
  
  
  
  
  
  
  
رفتار استراتژيك چين در دوران پساجنگ 

  بدعتي در سنت: سرد
   نيا محسن شريعتي

  چكيده
هاي در حال ظهور همواره رفتـاري چالشـگرانه در برابـر جامعـه      الملل قدرت برمبناي تاريخ سياست بين 

ماً بازيگراني چالشگر و از همين رو در ادبيات نظري اين حوزه نيز اين بازيگران عمو. اند الملل بروز داده بين
اما رفتار چين به عنوان يك قـدرت در حـال ظهـور در دوران پسـاجنگ     . اند تجديد نظرطلب تصوير شده
را به چالش  المللي بيناين كشور نه تنها جامعه . خواند هاي در حال ظهور نمي سرد با سنت رفتاري قدرت

نويسنده معتقد است كه قـرار  . بروز داده است جويانه هاي مختلف رفتاري همكاري نكشيده، بلكه در حوزه
داشتن توسعه اقتصادي به عنوان انتخاب استراتژيك حزب كمونيسـت از يكسـو و پاسـخ مثبـت جامعـه      

  .است گونه آن بوده جويانه اين كشور، دلايل رفتار استراتژيك بدعت به اراده همكاري المللي بين
  واژگان كليدي

  ر استراتژيك، همكاري، توسعه، رفتاالمللي بينچين، جامعه 

                                      
  هاي بازرگاني         ؤسسه مطالعات و پژوهشو پژوهشگر م المللدكتري روابط بينEmail:m.shariatinia@gmail.com 

 23/04/89: تاريخ پذيرش        28/03/89: تاريخ ارسال
 187-221صص /  1389 پاييز/  56شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه 
تــرين مفهــوم سياســت  قــدرت، كــانوني

از همين روست كه . آيد به شمار مي الملل بين
چينش بازيگران در اين عرصه برمبناي ميزان 

ناگفته پيداسـت   .گيرد قدرت آنان صورت مي
هاي بزرگ از بيشترين حجم قدرت  كه قدرت

ن را برخوردارنــد و بــه همــين دليــل اگــر آنــا
بـدانيم،   الملـل  بـين گردانـان سياسـت    صـحنه 

چين يكـي از ايـن   . ايم سخني به گزافه نگفته
ــدرت ــزايش    ق ــه اف ــت ب ــا عناي ــه ب هاســت ك
هــاي آن در ســاليان اخيــر، از آن بــه  قابليــت

ــور   ــال ظه ــدرت در ح ــك ق ــوان ي ــاد  1عن ي
جنـگ سـرد، رفتـار     در دوران پسـا . كننـد  مي

ه اي را بــه نمــايش گذاشــت اســتراتژيك ويــژه
اين كنش بـا آنچـه در متـون تـاريخي     . است

هـاي در  درباره رفتار قدرت الملل بينسياست 
چين نه . حال ظهور آمده، كاملاً متفاوت است

به چـالش نكشـيده،    را المللي بينتنها جامعه 
وارد فرايند همكاري  هاي مهمي  بلكه در حوزه

هـا را بسـط داده    با آن شده و ايـن همكـاري  
كـه اكنـون    ا پرسـش مهمـي  بر اين مبن. است

وجــود دارد آن اســت كــه دلايــل ايــن رفتــار 
نـد؟ در جهـت    ا گونـه كـدام  استراتژيك بدعت

پاسخ به ايـن پرسـش فرضـيه ايـن پـژوهش      

                                      
1. Rising power  

ــورت   ــكل ص ــدين ش ــت   ب ــده اس ــدي ش : بن
قرارگرفتن توسعه اقتصادي به عنوان انتخـاب  
ــزار     ــت و ابـ ــزب كمونيسـ ــتراتژيك حـ اسـ

ل منافع بخش به آن و تأمين حداق مشروعيت
ــه    ــط جامع ــين توس ــي چ ــادي و امنيت اقتص

ــين ــي بـ ــتراتژيك   المللـ ــار اسـ ــل رفتـ دلايـ
  . است جويانه آن بوده  همكاري

جهت تبيين اين موضوع، مقاله حاضر به 
ــدا . چنــد بخــش تقســيم شــده اســت  در ابت

رويكردهاي نظري موجـود در ادبيـات روابـط    
هـاي در حـال ظهـور     درباره قـدرت  الملل بين

قرار خواهد گرفـت تـا مشـخص    مورد واكاوي 
گردد كدام يـك از ايـن رويكردهـا از توانـايي     
بيشتري در توضيح رفتار استراتژيك چين در 

بخش دوم معطوف به . حال ظهور برخوردارند
جويانه  تبيين دلايل رفتار استراتژيك همكاري

چين در حـال ظهـور اسـت و در قالـب آن از     
يكسو خواست و اراده كنشگر بـراي در پـيش   
گرفتن چنين رفتاري توضيح داده خواهد شد 

 المللـي  بـين و از ديگر سو پاسخ مثبت جامعه 
در . به اين رفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت

اين چهارچوب در ابتدا ضروري است جايگـاه  
هاي در حال ظهـور در ادبيـات نظـري     قدرت
  . مورد بحث قرار گيرد الملل بينروابط 
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 هاي در حـال ظهـور و   قدرت -1
  الملل ادبيات نظري روابط بين

بســياري نظريــه را يــك تصــوير ذهنــي 
دانند كه براي درك واقعيت بيروني مـورد   مي

بر مبناي اين تعريف از . گيرد استفاده قرار مي
نظريه، پرسشي را كه در ايـن بخـش در پـي    

تـوان   ارائه پاسخي به آن برخواهيم آمـد، مـي  
سياسـت خـارجي   : بندي كرد گونه صورت اين
جنگ سرد را بـا كـداميك    ين در دوران پساچ

نظريـات سياسـت   (از تصاوير ذهنـي موجـود   
پردازان  توان تبيين كرد؟ نظريه مي) الملل بين

الملـل   و مكاتب نظري معدودي در روابط بين
بــه بحــث تبيــين نظــري رفتــار اســتراتژيك  

انـد؛ بـه    هاي در حـال ظهـور پرداختـه    قدرت
اين موضوع توان مدعي شد كه  اي كه مي گونه

ــه ــع را تنهــا نظري ــردازان واق گــرا، برخــي از  پ
پردازان مكتـب انگليسـي و قـائلان بـه      نظريه

اند  نظريه انتقال قدرت، مورد واكاوي قرار داده
كه در ادامه آراي آنان را مـورد بررسـي قـرار    

  .خواهيم داد

گرايانه، سياست  نظريات واقع -1-1
هـاي در حـال    الملل و قـدرت  بين

  ظهور 
هاي  ميان ادبيات موجود درباره قدرتاز 

گرايان، قائلان به نظريـه   واقع در حال ظهور، نو

پردازان مكتب انگليسـي   انتقال قدرت و نظريه
. توان در زمره سـاختارگرايان جـاي داد   را مي

ترين نماينده رويكـرد   ناگفته پيداست كه مهم
كـانون  . گرايانه كنت والتز است ساختاري واقع

الملل والتز، ايـن مفروضـه    بيننظريه سياست 
الملـل از   هـاي نظـام بـين    است كه همه دولت
ند و نتيجتاً آن را پـايش   ا ساختار سيستم آگاه

كرده و به هر تغييري كه در ساختار رخ دهد، 
چند مؤلفـه مهـم بـه    . دهند واكنش نشان مي

  :شود اين مفهوم از ساختار بار مي
 ها بايد به هر تغييـري در توزيـع   ـ دولت

كلي قدرت كه تهديدي عليه بقاء آنان ايجـاد  
ايـن پاسـخ، بـه همـراه     . كند، پاسخ دهند مي

گيـري تعـادل    پاسخ سـاير واحـدها تـا شـكل    
ها احسـاس امنيـت را    جديدي كه همه دولت

ايـن تعـادل، چيـزي    . يابـد  بازيابند، تداوم مي
 "موازنـه قـدرت  "است كه والتـز بـه آن نـام    

ر وي موازنـه،  نكته مهم آنكه از منظ ـ. دهد مي
هـا بـراي نيـل بـه آن      محصول تـلاش دولـت  

نيست، بلكه پيامد ناخواسته تصميمات فردي 
ها براي اطمينان از بقاء خـود   هر يك از دولت
  .در آينده است

ــت   ــميمات و فعالي ــدتاً تص ــ عم ــاي  ـ ه
هاي بزرگ است كه پيامدهايي را بـراي   قدرت

ــراه دارد   ــه هم  ,Little)ســاختار سيســتم ب

2004).  
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نكته سـوم و بسـيار پراهميتـي كـه از     ـ 
سوي والتز بيـان شـده، معطـوف بـه دو نـوع      
واكنشي است كه از سوي واحدها براي احيـاء  
تعادل باثبـات در سيسـتم آنارشـيك صـورت     

موازنــه "او ايــن دو نــوع پاســخ را . گيــرد مــي
 ,Waltz) نامدمي "موازنه خارجي "و  "داخلي

شباهت  خارجي والتز، بيشترينموازنه .(1979
رخ   را به مفهوم موازنه قدرت دارد و هنگـامي 

اي در ها به ائتلافـي موازنـه  دهد كه دولت مي
والتـز  . كنندمقابل يك هژمون بالقوه اقدام مي

الملـل،  پيرامون وضعيت موجود سياست بـين 
معتقد است شرايط موجود، غير طبيعي است 
و موازنه از هم پاشيده قـدرت، روزي مجـدداً   

بـه بيـان   . (Waltz, 2001) واهد شـد برقرار خ
هـايي   ديگر والتز به ايـن پرسـش كـه قـدرت    

همچــون چــين در حــال ظهــور چــرا رفتــار  
ــه ــه موازن ــيش   گران ــون در پ ــال هژم اي در قب

  . دهد نگرفته اند، پاسخ روشني نمي
مرشايمر نيز همانند والتز معتقـد اسـت   

ها در پي بقاء هستند، اما استدلال همه دولت
هـا را بـه   ساختار سيسـتم، دولـت  كند كه مي

دهـد،  سـوق مـي    سوي تفكر و عمل تهاجمي
توانـد بدانـد چـه    زيرا در عمل يك دولت نمي

ميزان از قـدرت بـراي احسـاس امنيـت لازم     
است و اساساً غيرممكن است كـه بدانـد چـه    
ميزان از قدرت براي احساس امنيت در آينده 

نتيجتاً ويژگـي هـر سيسـتم    . لازم خواهد بود
از آنجا . ارشيكي، ناامني مزمن و ترس استآن

هاســت، تــرين هــدف دولــتكــه بقــاء، مهــم
گيرد كه بازيگران عقلاني  مي ميرشايمر نتيجه

كننــد؛ در تمنــاي   مــي آنارشــي عمــل كــه در
ميرشــايمر . شـوند  مـي  دائمـي قـدرت درگيــر  

هاي بزرگ در پـي  كند كه قدرتاستدلال مي
كنترل بـر   اند، يعني به حداكثررسانيهژموني

ثروت جهاني، اطمينـان از داشـتن بيشـترين    
در منطقه خود و تضمين برتـري   توان نظامي 

دانـد  او هژمون را دولتي مي. اي بر رقباهسته
كه به قدري قدرتمند است كه بر تمام دولـت 

  . هاي ديگر سيستم تسلط دارد
گرايانه به موازنـه قـدرت بـه     رويكرد واقع
ال ظهور بـه طـور   هاي در حطور عام و قدرت

ــه     ــم دارد ك ــري ه ــدگان ديگ ــاص نماين خ
والت بـه  . ترين آنها هستند ها، مهمنوكلاسيك

ــم  ــي از مه ــوان يك ــه عن ــرين نظري ــردازان  ت پ
نوكلاسيك، رويكرد خود به موازنـه را بـا ايـن    

كند كه نظريه سـاختاري موازنـه   نقد آغاز مي
الملـل را  قدرت، وضعيت موجود سياست بـين 

ترين سو، ايالات متحده قوي كه در آن از يك
هـا  دولت اسـت و از ديگـر سـو، سـاير دولـت     

تمايل جـدي بـه موازنـه آن ندارنـد، توضـيح      
تــوان ايــن وضــعيت چگونــه مــي. دهــد نمــي

ــم را    ــص رئاليس ــه نق ــي و در نتيج غيرطبيع
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توجيه كرد؟ او معتقد اسـت غيرعـادي بـودن    
ــت   ــه دول ــدم موازن ــا   ع ــر امريك ــا در براب ،  ه

ز را نـه بـر قـدرت بلكـه بـر      كه تمرك هنگامي
از منظـر  . رود تهديدات بگـذاريم، از بـين مـي   

گيـري  توان عدم شـكل وي، با اين تئوري مي
هاي بـزرگ عليـه   اي قدرتهاي موازنهائتلاف
نظريـه موازنـه تهديـد    . دادرا توضـيح    امريكـا 

هـا جهـت   كند كه ائـتلاف والت، استدلال مي
 ـ موازنه در قبـال تهديـدات شـكل مـي     . دگيرن

ــي  ــدات، م ــاورت  تهدي ــدرت، مج ــد از ق توانن
ــايي، قابليــت و نيــات   هــاي تهــاجميجغرافي

پـذيرد  او مـي . سرچشمه بگيرنـد تجاوزطلبانه 
گيري هر يك از اين عوامل، مشـكل  كه اندازه

يك از توان گفت كه كدامدر نتيجه نمي. است
 تـرين اسـت  ايـن تهديـدات محتمـل، جـدي    

(Walt, 2002) .ترين مقاله خود والت، در تازه
 "ها در جهان تك قطبـي ائتلاف"تحت عنوان 

سـال اخيـر،    15نيز تأكيـد دارد كـه تجربـه    
ــه  محــدوديت هــاي نگــاه صــرفاً ســاختاري ب

دهـد  را به خوبي نشان مي المللي بينسيستم 
(Walt 2009, pp. 116-118) .  

ها نيز بـا  افزون بر والت، ساير نوكلاسيك
درت، بـه نقـد   محور قراردادن بحث موازنـه ق ـ 

اند واقعگرايي ساختاري پرداخته و تلاش كرده
تا قرائت متفاوتي از اين مفهـوم ارائـه دهنـد؛    
تلاشي كه از منظر بحث حاضر، واجد اهميت 

هــاي نئوكلاســيك، رئاليســت. اي اســتويــژه
معتقدنــد قــدرت دولــت، بــه معنــاي قابليــت 
نسبي دولـت در اسـتخراج و بسـيج منـابع از     

اي كه گرانهه استراتژي موازنهجامعه داخلي، ب
احتمـالاً دنبــال خواهــد كـرد، شــكل خواهــد   

از ايـن منظـر،   . (Taliaferro, 2006) بخشـيد 
ها حتي زماني كـه بـا تهديـد يكسـاني     دولت

شــوند، در توانــايي بســيج منــابع مواجــه مــي
ــيار بــا يكــديگر       ــي بــراي دفــاع، بس داخل

ها، معتقدند كه مشكل نوكلاسيك. اند متفاوت
ها، ايـن  يه والتز و به طور كلي نورئاليستنظر

است كه تنها نتايج سيستميك، ماننـد تكـرار   
هاي هژمونيـك  موازنه قدرت و فقدان سيستم

كننـد و  پايدار در طـول تـاريخ را تبيـين مـي    
ها دهد كه چرا و چه زماني دولتتوضيح نمي

هـاي موازنـه  از ميان انواع مختلـف اسـتراتژي  
از منظـر آنـان   . گزيننـد گرايانه، يكي را برمـي 

ــدزدن     ــد پيون ــب، نيازمن ــن مطل ــيح اي توض
متغيرهاي سطح سيستميك و سطح واحد به 

از منظـر اينـان، در حـالي كـه     . يكديگر است
ــتمي  ــاي سيسـ  ــ  متغيرهـ ــري علـّ ي در برتـ

هـا  دهي به رفتار سياست خارجي دولت شكل
دارنــد، متغيرهــاي داخلــي، در تعيــين انــواع 

كــه آنهــا احتمــالاً  اياي موازنــههــ اســتراتژي
 ,Lobell) كنندخواهند گرفت، مداخله مي پي

Ripsman and Taliaferro, 2008).  
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تــرين  تــاليفرو بــه عنــوان يكــي از مهــم
پردازان نوكلاسيك، مدل نظري خود را  نظريه

بـر مبنـاي ايـن    . نامـد مـي  2دولت منابع كش
الملـل،  آميز سيستم بـين مدل، ماهيت رقابت

رد كـه يـا از عملكردهـاي    داها را وامـي دولت
ــامي  ــي، نظـ ــق سياسـ ــك   موفـ و تكنولوژيـ

هــاي پيشــرو سيســتم تقليــد كــرده و  دولــت
پيروي كنند و يا با چنـين عملكردهـايي، بـه    

مقابله كنند اما او تأكيد دارد  زطرق ابتكارآمي
هــايي را كــه كــه متغيرهــاي داخلــي قابليــت

تواننـد بـه ايـن    هـا بـه واسـطه آن مـي     دولت
ميك پاســخ گوينــد، محــدود الزامــات سيســت

در چهـارچوب مـدل دولـت منـابع     . سازند مي
هـا وقتـي بـا تهديـدات     كش تـالفيرو، دولـت  

ــي  ــه م ــارجي مواج ــته  خ ــه دس ــوند، از س ش
هـــاي موازنـــه داخلـــي يكـــي را اســـتراتژي

هـاي  ادامه دادن به استراتژي -1: گزيند برمي
هــاي تكنولوژيــك و شــيوه نظــامي -سياســي 
  ؛4تقليـــد) فرآينـــد(ورود بـــه  -2؛ 3موجـــود

 ,Taliaferro) 5روي آوردن بـــه ابتكـــار -3

2006,p. 482).  
ــر از    ــي ديگـ ــوان يكـ ــه عنـ ــولر بـ شـ

پــردازان نوكلاســيك معتقــد اســت در  نظريــه
الملـل بسـياري اوقـات كشـورها     سياست بين

                                      
2. Resource – Extraction State 
3. Technological Practices 
4. Emulation 
5. Innovation 

درك روشـني از خطـر آشـكار و     انـد نتوانسته
بـه همـين دليـل يـا     . دسـت آورنـد   موجود به

انـد و يـا   نشـان نـداده   واكنشي به ايـن خطـر  
او اين رفتار را . واكنش آنان ناكافي بوده است

نهـد، در  مـي  6گري نـاقص كه بر آن نام موازنه
بينـي اصـلي رئاليسـم    تضاد مستقيم با پـيش 

هـاي در  ساختاري كـه بـر مبنـاي آن، دولـت    
معـرض تهديـد در مقابـل تجميـع خطرنــاك     

دهي بـه ائـتلاف و يـا توسـعه     قدرت، با شكل
ــوان ن ــاميت ــد داد،    ظ ــان خواهن ــنش نش واك

هـاي تـاريخي   او معتقد اسـت نمونـه  . داند مي
از منظر . گري ناقص، بسيار فراوان استموازنه

وي اين الگوي عدم موازنـه، همچنـان تـداوم    
تراز بـراي  اي كه هنوز رقيبي هميافته به گونه

گــري در برابــر ايــالات متحــده ظهــور موازنــه
او تأكيـد دارد كـه   به بيان ديگر، . نكرده است

ــيش  ــرخلاف پ ــاختاري،  ب ــم س ــي رئاليس بين
سيستم تـك قطبـي، محـرك جهـاني بـراي      

شـولر  . احياي موازنه قدرت ايجاد نكرده است
با تلقي موازنه قدرت به عنوان قانون طبيعت، 

كنــد كــه كــاملاً مخــالف اســت و تأكيــد مــي
تصميم به موازنه يا عدم آن توسـط بـازيگران   

شود و بستگي به ذ ميسياسي يك كشور اتخا
او معتقـد اسـت بــه   . شـرايط داخلـي آن دارد  

ندرت الزامات ساختاري، رهبران را بـه سـوي   

                                      
6. Under balancing 
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ترجيح يك سياست بر سياسـت ديگـر سـوق    
البته از منظـر وي، ايـن بـدان معنـا     . دهدمي

نيست كه آنان نسبت بـه الزامـات سـاختاري    
ها به تهديدات و اند، بلكه برعكس، دولت ناآگاه
نخبگان از  اي كه ملاحظاتها به شيوهفرصت

شرايط داخلي و خارجي در آن لحـاظ شـود،   
شولر، با تمركز بحـث  . دهندواكنش نشان مي

گري نـاقص ايـن سـؤال    خود بر مفهوم موازنه
هـا  كشد كـه كـدام دولـت   كليدي را پيش مي

قادر به بسيج منابع خود هستند و كدام يـك  
ر، آن نيستند؟ در واقع تم اصـلي نظريـه شـول   

است كه فشارهاي سيسـتميك بـراي تبـديل    
شدن به رفتار سياست خارجي بايـد از فيلتـر   

 ). 1389ليتل، (متغيرهاي داخلي بگذرند 

مكتب انگليسـي و خيـزش    -1-2
 چين 

ــري   ــاي نظـ ــر از رويكردهـ ــي ديگـ يكـ
پراهميت كه از زاويه موازنه قدرت بـه تبيـين   

پردازد، مكتب انگليسي  الملل ميسياست بين
ترين داعيه مكتب انگليسي، ايـن  بنياني. تاس

هاي داراي حاكميـت بـه يـك    است كه دولت
رغـم  دهنـد كـه در آن علـي   جامعه شكل مي

انگيز تا حد اي شگفتآنارشيك بودن، به گونه
زيــادي نظــم وجــود دارد و ميــزان خشــونت  
اندك است، البته اين بدان معني نيسـت كـه   

را  لـي المل بـين آنان وجود خشونت در جامعـه  

 7كننـد، بلكـه آن را ويژگـي مرسـوم    انكار مي
داننـد كـه بـه وسـيله     الملل مـي سياست بين
الملل و اخلاق تا حد زيـادي مهـار   حقوق بين
در واقع، مكتـب انگليسـي معتقـد    . شده است

تر و يافته الملل نظماست كه نظام سياسي بين
گرايـان   تر از آن چيزي اسـت كـه واقـع   مدني

ئلين بـه مكتـب انگليسـي،    قـا . كنندتصور مي
تواننـد شـهروندان   هـا مـي  معتقدند كه دولت

ــين ــي ب ــر، آنكــه مهــم. خــوبي باشــند الملل ت
پذيرهاي توانند مسئوليتهاي بزرگ مي قدرت

بزرگي نيز باشند و منافع خـود را بـر تقويـت    
از ديگـر سـو   . ارجحيت ندهند المللي بيننظم 

ــدرت  ــب، ق ــن مكت ــر اي ــزرگ از منظ ــاي ب ه
د بيشـترين خطـرات را بـراي بقـاي     توانن ـ مي

ــينجامعــه  در عصــر . ايجــاد كننــد المللــي ب
، قائلان به مكتب انگليسي، بـه   هژموني امريكا

انـد و آن  يك دغدغه اصلي خود معطوف شده
توانـد در  مـي  المللـي  بيناينكه چگونه جامعه 

  غياب موازنه قدرت همچنان بقاء داشته باشد
(Linklater, 2005). 

ن عضـو مكتـب   يتـر  مهـم  انبول، به عنو
و نظـام   المللـي  بـين انگليسي، ميـان جامعـه   

از منظـر وي،  . شـود الملل تمايز قائل مـي  بين
الملل هنگامي وجود دارد كـه دو يـا   نظام بين

ها وجود داشته باشند؛ تعداد بيشتري از دولت

                                      
7. Endemic 
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هاي مناسبي ميان آنها برقـرار گـردد و   تماس
يگر تأثيرات قابل توجهي بـر تصـميمات يكـد   

داشته باشند؛ اين در حالي است كـه جامعـه   
گيرد كه گروهي شكل مي هنگامي  المللي بين

هـاي  ها بـا آگـاهي از منـافع و ارزش   از دولت
ــه   ــه مجموع ــد ب ــود را متعه ــترك، خ اي مش

مشترك از قواعـد در روابطشـان بـا يكـديگر     
بداننــد و در كــاركرد نهادهــاي مشـــترك،    

ن نكتـه  ذكـر اي ـ . اشتراك نظر داشـته باشـند  
ضروري است كه رويكرد مكتب انگليسـي بـه   

، بيشتر كـاركردي اسـت تـا    المللي بينجامعه 
تـرين   بـول، زمينـه مشـترك را مهـم    . اخلاقي

 المللـي  بـين گيري جامعـه  ويژگي و پايه شكل
كاركرد بنيادين ديپلماسي در چنين . داندمي

هـاي مشـترك   اي، يافتن برخي زمينـه جامعه
ه عميقـاً بـا يكـديگر    هايي است كميان دولت

در مـورد  . اند و بدبيني متقابـل دارنـد   متفاوت
نسبت سياست داخلي و خـارجي و بـه طـور    
كلي نسـبت داخـل و خـارج نيـز در ديـدگاه      
مكتب انگليسي، فهم ايـن نكتـه كـه چگونـه     

عكـس،   گـذارد و بـه  داخل بر خارج تأثير مـي 
ــژه  ــت وي  ,Linklater, 2005) اي دارداهمي

pp.75-77).  
ــه ــب انگليســي،    گرچ در ادبيــات مكت

هاي بـزرگ و  مستقيماً موضوع خيزش قدرت
تبعات آن مورد بحث واقع نشده است، امـا بـا   

يابي چين، برخي از سرعت گرفتن روند قدرت
هـاي  اعضاي اين مكتب در چهـارچوب داعيـه  

. انـد آن به تبيين نظري ظهور چين پرداختـه 
بــاري بــوزان بــه عنــوان يكــي از نماينــدگان 

چين در جامعه  "اين مكتب، در مقاله شاخص
پـذير  آميز امكانآيا ظهور مسالمت: المللي بين

اين موضـوع بـا اتكـاء بـه      ، به بررسي"است؟
از منظـر  . پـردازد رهيافت مكتب انگليسي مي

آميز فرآينـدي دو وجهـي   وي، ظهور مسالمت
است؛ بدان معنا كه از يك سو دولت در حـال  

ادهــاي جامعــه ظهــور خــود را بــا قواعــد و نه
دهـد و از ديگـر سـو،    تطبيـق مـي   المللي بين

هاي حافظ وضع موجود تغييراتـي  ساير قدرت
را در اين قواعد و نهادها به تناسب تغييـر در  

بوزان اسـتدلال  . كنندآرايش قدرت، ايجاد مي
كند كه بر خلاف گذشـته، چـين از دوران    مي

كند اصلاحات و سياست درهاي باز تلاش مي
 8تعامـل  المللي بيناي ديگر با جامعه به شيوه

كند و به قدرتي حافظ وضـع موجـود تبـديل    
  .(Buzan, 2010,p. 21)شده است 

البته وي تأكيد دارد كـه چـين در ايـن    
بينـد كـه كـاملاً غربـي     نمـي  دوران نيز لزومي

كند تا تركيبي كارآمـد و  شود، بلكه تلاش مي
هـاي چينـي و اصـلاحات    با ثبـات از ويژگـي  

يكـي از نقـاط قـوت    . انه را ارائـه نمايـد  نوساز

                                      
8. Engage 
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رويكرد نظري بوزان، در توجه و تأكيـد او بـر   
از منظـر  . ماهيت دولت در چين نهفته اسـت 

در رابطه  1970وي، تغييرات شگرفي از دهه 
پديد آمده است كه  المللي بينچين با جامعه 

اين تغييرات را عمدتاً بـا توسـل بـه تحـولات     
تـوان  ي چـين مـي  پديدآمده در سياست داخل

تبيين كرد؛ در اثـر ايـن تحـولات و هميـاري     
، چـين اكنـون در منطقـه    المللـي  بينجامعه 

شـود و  خود به عنوان شهروند خوب تلقي مي
الملـل آسـيايي   به بخشي مهم از جامعه بـين 

پـذيرد كـه   البتـه او مـي  . تبديل شـده اسـت  
انـدكي   المللـي  بـين وضعيت چين در جامعـه  

كـه بـه نـوعي تأييـد      تر است؛ امـري پيچيده
از . همان رفتار استراتژيك ويـژه چـين اسـت   

رغـم ادغـام در اقتصـاد    منظر وي، چين علـي 
جهاني، عضويت در سازمان تجارت جهـاني و  
كمك به حفظ صلح و منع تكثير، بـه لحـاظ   
سياست داخلي، با هنجارها و قواعـد سياسـي   
  حاكم بر اين نظم همراهي نشان نـداده اسـت  

(Buzan, 2004,pp. 150-155)  .   ديگـر نقطـه
ــوزان را مــي  ــاري ب ــوان در قــوت رويكــرد ب ت

يـابي چـين و   تمايزي كه او ميان شيوه قدرت
هـا در  يـابي سـاير قـدرت   شيوه مرسوم قدرت

بـوزان  . شـود، دانسـت  قرون اخيـر قائـل مـي   
يـابي چـين   كند كه مسير قدرتاستدلال مي

در سه دهه اخير كاملاً متفاوت از آلمان، ژاپن 

وروي بوده است، زيرا اين سه بـه سـرعت   و ش
را به چـالش كشـيدند؛ هـر     المللي بينجامعه 

و  سه اولويت اول خود را توسعه توان نظـامي  
ترين شـكل ممكـن قـرار    پيشبرد آن به سريع
هــاي طلبــي در ســرزميندادنــد و بــه توســعه

پيرامون خود پرداختند، اما چين نه تنهـا بـه   
بلكـه توسـعه   طلبي مبـادرت نورزيـده،   توسعه
خود را نيـز بـا تـأخير و خويشـتنداري      نظامي

 .Buzan, 2010,pp)فراوان به پيش برده است 

25-30).  

ــدرت و  -1-3  ــال ق ــات انتق نظري
  الملل تبيين سياست بين

افزون بر نظريات موازنه قدرت، نظريـاتي  
هـاي خـود قـرار    كه هژموني را در محور بحث

اي جديد هاند نيز به موضوع ظهور قدرتداده
شايد نظريه انتقال قدرت، بـيش  . اندوارد شده

از هر نظريه ديگري مستقيماً به بحث ظهور و 
اساسـاً  . هاي بزرگ پرداخته اسـت افول قدرت

ــه   ــدرت، نظري ــال ق ــه انتق ــورد نظري اي در م
الملل اي جنگ در سياست بينسرشت چرخه

تـرين   گيلپين بـه عنـوان يكـي از مهـم     .است
قال قـدرت، روايتـي مهـم از    پردازان انت نظريه

الملل اي جنگ در سياست بينسرشت چرخه
ــي ــه م ــدارائ ــام  . كن ــين، نظ ــف گيپل در تعري

الملل عبارت اسـت از تجمـع موجوديـت    بين
كـه بـه واسـطه    ) هايعني دولت(هاي متفاوت 
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ــده  ــل قاع ــد تعام ــازمان (من ــي س ــاي يعن ه
، بر مبناي )المللي بينو تقسيم كار  المللي بين

. گردنـد كنترل با يكديگر مرتبط مـي نوعي از 
هـا و  اي از فرصـت الملـل، مجموعـه  نظام بين
گـذارد  ها مـي روي دولتها را پيشمحدوديت
هاي پيگيري اهداف از سوي آنـان  كه بر شيوه
از منظر وي، اعمال كنترل بر . گذاردتأثير مي
الملل يا اداره آن، محصول سه عامل نظام بين

 :است

رين عامل، توزيع قدرت ت اولين و مهم -1
ايـن توزيـع   . هاي سياسـي اسـت  ميان ائتلاف
تواند هژمونيك، دوقطبي يا متـوازن  قدرت مي

  .باشد
. هـا مراتب پرستيژ ميان دولت سلسله -2

به اعتباري پرسـتيژ، بـراي قـدرت، بـه ويـژه      
ــامي ــدرت نظ ــي  ق از منظــر . شــوداطــلاق م

الملل گيپلين، پرستيژ، پول رايج سياست بين
 .آيد؛ نه قدرتشمار ميبه 

ــه-3 ــه   مجموع ــوق ك ــد و حق اي از قواع
شود ها به واسطه آن مديريت ميتعامل دولت

 . گردديا حداقل از آن متأثر مي

ــين،     ــر گيپل ــه از منظ ــور خلاص ــه ط ب
مشروعيت حكومت كردن يك قـدرت بـزرگ   

: الملل، ريشـه در سـه عامـل دارد   بر نظام بين
يـك؛  پيروزي آن در آخـرين جنـگ هژمون  -1
ــومي،   -2 ــاي عم ــه كالاه ــايي آن در تهي توان

كـه منـافع    المللي بينهمچون نظم اقتصادي 
-3 .الملل را تأمين كندهمه و نيز امنيت بين
ــورداري از ارزش ــا   برخ ــدئولوژيك ي ــاي اي ه

هـا  اي از دولـت مذهبي كه در ميان مجموعـه 
 .مشترك باشد

كنــد كــه صــلح گيلپــين اســتدلال مــي
ــامي  ــه  هنگ ــود دارد ك ــلط از وج ــت مس دول

كه شـكل داده  المللي بينتوانايي مديريت نظم 
از منظـر وي، در عصـر   . است، برخوردار باشد

صلح، رشد اقتصـادي و تكنولوژيـك، موجـب    
بـه  . گـردد قدرتمندشدن ساير بـازيگران مـي  

گمان گيلپـين همـين امـر، موجـب كـاهش      
گـردد  مي توانايي دولت مسلط در اداره نظمي 

از منظر وي در اين . ه استكه خود بنياد نهاد
كنند كه روند، به تدريج چالشگراني ظهور مي

ــم     ــر نظ ــاكم ب ــد ح ــي قواع ــي بازنويس در پ
  .(Gilpin, 1981)آيند بر مي المللي بين

گيلپــين معتقــد اســت بــه مــوازاتي كــه 
يابد، اين بـازيگر بـه   قدرت هژمون كاهش مي

اي روزافـزون در پـي اسـتفاده از زور بـه     گونه
رين ابزار براي متوقف كـردن رونـد   عنوان آخ

تقاضاهاي روزافزون چالشـگران و حفـظ ايـن    
به گمان گيلپين از ديگـر سـو،   . آيدنظم برمي

به موازاتي كه قدرت دولت چالشـگر افـزايش   
يابـد، ايـن بـازيگر تمايـل بيشـتري بـراي       مي

 المللي بيناستفاده از زور در جهت تغيير نظم 



ره 
شما

 و 
جاه

پن
ش

ش
 

 
هم 

وزد
ل ن

سا
 

ييز
پا

 
13

89
  

   

 

197 

با تبيين اين دو در واقع گيلپين . كندپيدا مي
گيرد كه ايـن ظهـور و افـول    روند، نتيجه مي

هـاي  هاي بـزرگ اسـت كـه بـه جنـگ     قدرت
ترين پديده سياسـت  هژمونيك به عنوان مهم

  .دهدالملل شكل ميبين
توان گفـت  ، ميبا عنايت به مطالب فوق

هاي جديد، ادبيات كه اولاً درباره ظهور قدرت
بخـش عمـده   نظري اندكي وجود دارد و ثانياً 

اين ادبيات در دوره جنگ سـرد و لاجـرم در   
بـا  . درون فضاي حاكم بر آن توليد شده است

بررسي همين انـدك ادبيـات نظـري موجـود     
توان دريافت كه تبيين نظـري رفتـار ايـن     مي

مواجـه    هـاي مهمـي  ها با دشواريگونه قدرت
هـاي  اي كه هريـك از رهيافـت  است؛ به گونه

ز موضوع معطوف شده مورد اشاره به بخشي ا
بـا دقـت در   . انـد و ساير ابعاد را ناديده گرفته

گرايان از موازنه قدرت و بـه بيـان    تبيين واقع
توان گفت كـه  بهتر تعاريف مختلف از آن، مي

اين مفهوم بـه همـان ميـزان كـه در ادبيـات      
الملل واجد اهميت اسـت، داراي  سياست بين

ايمر والتـز و ميرش ـ . ابهامات فراوان نيز هست
هيچيك تعريف دقيقي از موازنه قـدرت ارائـه   

حتـي اگـر كشـش ذاتـي سياسـت      . اندنكرده
الملل به سـوي موازنـه كـه والتـز بـر آن       بين

تأكيد دارد را نيز بپذيريم، باز وضعيت موجود 
در واقـع  . الملل غير طبيعي استسياست بين

پـرداز موازنـه   ترين نظريـه والتز به عنوان مهم
وجود نوعي بحران در تبيـين  قدرت، خود، بر 

الملل معترف وضعيت موجود در سياست بين
توان تصوير نظري از اين رو طبيعتاً نمي. است

او را در مطالعــه سياســت خــارجي چــين بــه 
عنوان يك قدرت بزرگ مـورد اسـتفاده قـرار    

  . داد
ــا همــان ــه كــه نشــان داده شــد،   ام گون

هاي عيني ميرشايمر برخلاف والتز، وارد بحث
ــه اهــداف قــدرت  يمــ ــزرگ شــود و ب هــاي ب
هـايي كـه خواهـد    بر مبناي بحـث . پردازد مي

آمــد، در رفتــار اســتراتژيك چــين از اهــداف 
هـاي  اي كه ميرشايمر بـراي قـدرت   چهارگانه

شمارد، شواهدي دال بر هژمـوني  بزرگ برمي
اي و تغيير موازنـه  طلبي، كسب برتري هسته

ا شـود، ام ـ  نظامي به سود خود مشـاهده نمـي  
هدف حداكثرسازي سهم از ثـروت جهـاني را   

در . توان مشـاهده كـرد  كاملاً در رفتار آن مي
اين ميان در چهـارچوب پـارادايم واقعگرايـي،    
نظريه موازنه تهديد استفن والت از يك سو و 

هاي نوكلاسيك از ديگر سـو،  ديدگاه رئاليست
از قوت بيشتري براي تبيين رفتار استراتژيك 

ر برخوردارند؛ زيرا به جـاي  چين در حال ظهو
هـاي  قدرت و سـاختار، مؤلفـه   مؤلفه تأكيد بر

والـت  . دهندديگري را نيز مورد توجه قرار مي
گــذارد و بــر بــر سرشــت هژمــون تأكيــد مــي
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ها و براي ساير قدرت  تهديدآميز نبودن امريكا
شكل نگرفتن موازنه تهديد انگشت  در نتيجه

 . نهدمي

متغيرهاي ديگري افزون بر اين، والت به 
همچون مجـاورت، قـدرت تهـاجمي و نيـات     

گرفتن يا نگرفتن موازنه تهاجمي نيز در شكل
نهد كه در تببين موضوع تهديد نيز تأكيد مي

رويكــرد نظــري . مــورد بحــث اهميــت دارنــد
ها از وجهي ديگر در تببـين رفتـار   نوكلاسيك

آميز چين پرقوت است و آن استراتژيك بدعت
پردازاني نظريه. عبه سياه استواكاوي درون ج

كه به تببين رفتار استراتژيك چين پرداختـه 
انـد و  اند، عنايتي به درون جعبه سياه نداشته

از سطح تحليل كلان بـه ايـن موضـوع دقـت     
ها در جهـت  اند؛ در حالي كه نوكلاسيككرده

، رفع اين نقيصه نظريات كلان، ماهيت دولـت 
لـل و جايگـاه   المتصور رهبران آن از نظام بين

خود در اين نظـام را مـورد توجـه ويـژه قـرار      
افزون بر اين، آنان نيز مانند والـت، از  . اند داده

گـري  تصور مكانيكي ساختارگرايان از موازنـه 
فراتـــر رفتـــه و آن را معلـــول محاســـبات و 

ــت ــيط  برداشـ ــتمداران از محـ ــاي سياسـ هـ
گـري يـا   آنان در تبيـين موازنـه  . اند برشمرده
جامعه،  -ها، به روابط دولتري دولتگناموازنه

انســجام نخبگــان و قــدرت دولــت در جــذب 
اند؛ متغيرهايي كه جملگـي  منابع توجه كرده

در تبيين رفتـار اسـتراتژيك چـين در دوران    
  .سرد از اهميت برخوردارندپساجنگ 

روايت گيلپين از نظريه انتقال قدرت نيز 
در تبيـــين وضـــعيت موجـــود در سياســـت 

به طور عام و خيزش چين به طـور  الملل  بين
اين بحث . هايي مواجه استخاص، با دشواري

گيلپين كه در دوران صلح، رشـد اقتصـادي و   
تكنولوژيــك، موجــب قدرتمنــد شــدن ســاير 

گردد، با واقعيات اقتصـاد جهـاني   بازيگران مي
اما در اينكه اين  ،سرد مطابقت داردپساجنگ 

در امر موجب كاهش توانمندي دولت مسـلط  
گردد كه خود بنياد نهـاده اسـت،    اداره نظمي

افــزون بــر ايــن، گيلپــين . ترديــد وجــود دارد
كند كه به تدريج در روند تغييـر  استدلال مي
هاي بـازيگران، چالشـگراني ظهـور    در قابليت

كنند كه در پي بازنويسي قواعد حاكم بـر  مي
ضعف عمده نظريه . آيندبرمي المللي بيننظم 

ســرد و  ن دوران پســاجنگگيلپــين در تبيــي
رفتار استراتژيك چـين نيـز در همـين نكتـه     

سـرد،   نهفته است؛ زيـرا در دوران پسـاجنگ  
هـاي  رغم تغييرات قابل توجه در قابليـت علي

بازيگران، بازيگر يا بازيگراني در پي بازنويسي 
ايـن دوران بـر    المللي بينقواعد حاكم بر نظم 

، درباره چين اين امر به طريق اولي. اندنيامده
كند؛ زيـرا در الگـوي   در حال ظهور صدق مي

، تأكيد المللي بينرفتاري اين كشور در صحنه 
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و  المللـي  بينبر انطباق با قواعد حاكم بر نظم 
همكاري با نهادهاي آن اسـت تـا بـه چـالش     

 . كشيدن اين نظم

در اين ميان، تصـوير ذهنـي يـا ديـدگاه     
ارچوب كه از سوي باري بوزان و در چه ـنظري
هاي مكتب انگليسي ارائه شده است، از انگاره

قابليت اطلاق بيشتري بـر رفتـار اسـتراتژيك    
. سرد برخوردار است چين در دوران پساجنگ

در اين ديدگاه نظري، هـم بـه چـين و نحـوه     
ــه      ــه جامع ــم ب ــده و ه ــه ش ــار آن توج رفت

و واكنشي كه در برابر ايـن قـدرت    المللي بين
ــطوح  ــور در سـ ــال ظهـ ــهدر حـ اي و منطقـ

البتـه مكتـب   . صورت گرفته اسـت  المللي بين
الملـل  انگليسي نيز در تبيـين سياسـت بـين   

هايي مواجـه  سرد با دشواريدوران پساجنگ 
گونـه كـه در بررسـي آراء هـدلي      همان. است

تـرين عضـو ايـن مكتـب      بول، به عنوان مهـم 
اشاره شد، او موازنه قدرت را مترادف بـا بقـاء   

گيرد و وجـود آن را شـرط   يها مجامعه دولت
شـمارد،  لازم براي كاركرد ساير نهادها بر مـي 

ســرد، امــا پيداســت كــه در دوران پســاجنگ
چنين موازنه قدرتي وجود نـدارد و در واقـع،   

ترين نهاد، بـه   در غياب مهم المللي بينجامعه 
  . دهدبقاي خود ادامه مي

توان گفت كه هـيچ يـك از   بنابراين، مي
را كه معطـوف بـه تبيـين     يرويكردهاي نظر

هاي بـزرگ هسـتند، بـه    نظري خيزش قدرت
توان بر رفتار استراتژيك چين طور كامل نمي

به بيـان  . سرد اطلاق كرد در دوران پساجنگ
تـوان  بهتر، اين رويكردها را در يك طيف مـي 

قرار داد كه در يك سر طيف، نظريات انتقـال  
از گيرنـد كـه   گرايي قـرار مـي   قدرت و نوواقع

كمتـــرين قابليـــت در تبيـــين ايـــن رفتـــار 
گرايـان   برخوردارند و در سر ديگر طيف، واقـع 

نوكلاسيك و مكتب انگليسي قرار دارند كه از 
بـراي تبيـين ايـن رفتـار       هاي مهمـي قابليت

ــز در   ــا ني ــد؛ گرچــه ايــن رويكرده برخوردارن
تبيين برخي وجوه ايـن رفتـار بـا مشـكلاتي     

  . ندا مواجه
ــايد بتــوان ابهـ ـ  ام موجــود در ايــن  ش

ــين  ــه خاصــگي نظــم ب الملــل رويكردهــا را ب
اين نظم از ايـن رو  . سرد نسبت دادپساجنگ 

خاص است كه ميزان تجميع قـدرت در نـزد   
سابقه است؛ به طوري كه برخي يك بازيگر بي

مانند كنت والتز، معتقدند از زمان امپراطوري 
روم تاكنون، چنين تجميع قـدرتي نـزد يـك    

به . (Waltz, 2003)نداشته است  بازيگر وجود
تبع خاص بودن اين نظم، رفتار بازيگران نيـز  

  .گونه باشدتواند بدعتمي
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ــتراتژيك  -2 ــار اس ــل رفت دلاي
جويانـه چـين در حـال    همكاري

   ظهور
گونـه كـه در مقدمـه اشـاره شـد،       همان

گونه چين در حال ظهور را  دلايل رفتار بدعت
. ر دادتوان مـورد بررسـي قـرا    در دو سطح مي

. يكي در سطح خرد و ديگري در سطح كـلان 
در ســطح خــرد، خواســت و اراده كنشــگر در 

اي  پيگيــري چنــين رفتــاري از اهميــت ويــژه
ــورد    ــه آن را م ــه در ادام ــت ك ــوردار اس برخ

  . واكاوي قرار خواهيم داد

  خواست و اراده كنشگر  -2-1
براي درك اين خواست و اراده بايـد بـه   

نـد دگرديسـي نهـاد    گذشته بازگشت و بـه رو 
مـا، مـردم چـين    ". دولت در چين توجه كرد

ــتيم ــدي،  ( "برخاس ــگ و هالي ص ,1388چان
ايــن جملــه تــاريخي را مــائو زدونــگ، ). 547

رهبــر كاريزمــايي انقــلاب چــين، در آســتانه  
اما اين برخاستن آسـان  . پيروزي بر زبان راند

نبود و تاريخ دولت انقلابي چين از آن هنگـام  
راز و فرودهـاي بسـيار بـوده    تاكنون واجـد ف ـ 

ائتلاف با شوروي نقطه آغـاز مسـير پـر    . است
وخـم برخاسـتن دولـت انقلابـي چـين و      پيچ

جنگ كره، جنبش صد . هاي آن بوددگرگوني

، جهـش  10هـا ، جنبش مقابلـه بـا راسـت   9گل
، درگيري با شـوروي، انقـلاب   11بزرگ به جلو

 13، ديپلماســـي پينـــگ پنـــگ،12فرهنگـــي
باز و واقعه تيان  14اياصلاحات و سياست دره

آن من مراحل پراهميت روند حركـت دولـت   
  .اند انقلابي بوده

در همه ايـن مراحـل، بـه ويـژه در دوره     
انقلاب فرهنگي، ديدگاهي مخالف بـا ديـدگاه   
مائو در درون حزب وجود داشـت، ديـدگاهي   

شيائوپينگ، رهبـران آن  لاي و دنگكه چوئن
ود از اينـان در قرائـت خ ـ  . رفتنـد به شمار مي

ماركسيسم، الگوي توسعه چـين و روابـط آن   
با دنيـاي خـارج، اختلافـات اساسـي بـا مـائو       

ــتند ــلاب  . داش ــات در دوران انق ــن اختلاف اي
فرهنگي به اوج خـود رسـيد و دنـگ و سـاير     
همفكرانش تحت عنـوان پيـروان راه سـرمايه   

داري مورد آزار و تحقير قرار گرفتند و تصفيه 
سكوت و تمكـين در   لاي نيز باشدند و چوئن

برابر خواست مائو، توانست موقعيـت خـود را   
اما تبعات مخرب انقلاب فرهنگي . حفظ نمايد

كه در واقع تبلور تفكـر مـائو   ) 1976-1966(
رفت، بـه تـدريج زمينـه را بـراي     به شمار مي

تسلط تفكر دنگ و حاميانش در درون حـزب  

                                      
9. Hundred flowers campaign  
10. Anti-rightist movement  
11. Great leap forward 
12. Cultural revolution 
13. Ping pong diplomacy  
14. Reform and opening up policy 
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لاي در مـرگ مـائو و نيـز چـوئن    . فراهم آورد
، زمينه را براي بازگشت دنگ بـه  1976سال 

قدرت و تسلط بر حيات سياسي چين پس از 
دو سال جدال با حاميان مائو و سرنگوني باند 

 .Yu Cao, 2006,p)چهار نفـره فـراهم آورد   

55).  
تسلط دنگ بر حزب كمونيست و دولـت  

تـرين   توان مهمرا مي 1949برآمده از انقلاب 
دانسـت؛  مرحله در روند دگرديسي اين دولت 

زيرا مسير حركـت آن در دو حـوزه داخلـي و    
خارجي از اين مقطع به بعد دچـار دگرگـوني   

دنگ در چهـارچوب برنامـه اصـلاحات و    . شد
سياست درهـاي بـاز، مسـير حركـت جديـد      
ــرد    ــيم ك ــلاب را ترس ــده از انق ــت برآم . دول

گونه كه از عنوان اين برنامـه پيداسـت،    همان
ياسـي  دنگ به عنوان رهبـري كـه زنـدگي س   

خود را با حـزب كمونيسـت آغـاز كـرده و در     
متن دولت انقلابي تداوم بخشيده بود، اصلاح 
ــارجي را    ــت خ ــر در سياس ــل و تغيي در داخ

او برخلاف مـائو  . دانستمكمل و مقوم هم مي
كـه  ) و با درس گرفتن از تجربـه دوران مـائو  (

بنياد دولت انقلابـي را بـر مبنـاي مقابلـه بـا      
ي شـوروي از يـك سـو و    و در مقـاطع   امريكا

كيشانه از ماركسيسم در داخـل،  قرائتي راست
از ديگر سو قرار داده بود، اصلاحات اقتصـادي  
بازار محور و نيز گشايش درها به سوي جهان 

آميز خارج و نيل به نوعي همزيستي مسالمت
داري را مبناي بازسازي نظام با دنياي سرمايه

كه بـه زعـم    برآمده از انقلاب قرار داد؛ نظامي
ــي   ــرار نم ــير ق ــن مس ــر در اي ــت، وي، اگ رف

  .جز زوال نداشت سرانجامي
در واقـــع در ايـــن دوران، پيرامـــون دو 

مهم ميان نخبگان چـين بـا محوريـت     همسئل
  :دنگ اجماع حاصل شد

ــين در عرصـ ـ . 1 ــت چ ــاي موقعي  هارتق
و حركت به سمت كسب موقعيـت   المللي بين

صـادي  اقت هقدرتي بزرگ در اين عرصه، بر پاي
  .پيشرفته ميسر خواهد بود

اقتصادي جز در متن و بطن  هتوسع. 2
جهان و برخورداري از اتصالات مستحكم با 

 Robinson)پذير نيستاقتصاد جهاني امكان

and Shambavgh, 1995,p. 375). 

توان گفـت كـه بـا تسـلط     از اين رو، مي
تفكر دنگ بر حيات سياسي چين، نگرش آن 

شـود و بـه   دگرگون مي يابيبه قدرت و قدرت
تبع آن، نگاه چين به خود و جهان نيز دچـار  

چـين از بـازتعريف   . گرددتغييرات اساسي مي
گيـرد و بنيانگـذاري   الملل فاصله مينظام بين

الملـل  جديد در اقتصاد و سياست بـين   نظمي
از متن دسـتور كـار سياسـي ايـن كشـور بـه       

حركـت در مسـير جديـد،    . رودحاشيه آن مي
هــا در درون غــم بــروز برخــي مقاومــترعلــي
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. حزب، با قوت نزديك به يك دهه ادامه يابـد 
تداوم اين حركت اما بدين معني نيسـت كـه   

. هاي جدي در برابر آن وجـود نداشـت   چالش
هايي كه در دو سطح نخبگان و جامعه چالش

در برابر اين روند وجـود داشـت، سـرانجام در    
. ر يافـت من بروز و ظهو كشتار ميدان تيان آن

مـن، نقطـه اوج ايـن كشـمكش     آنواقعه تيان
درون نخبگــان و نيــز درون جامعــه بــود كــه 
شكلي تراژيك بـه خـود گرفـت؛ در واقـع در     

، 1989من و در چهـارم ژوئـن   آنميدان تيان
كشمكش بر سر تعريف اصلاحات و چگـونگي  

مـن كـه   آنواقعـه تيـان  . آن، كاملاً عريان شد
ست حـداقل از  ترين چالش حزب كموني بزرگ

ــود،  1978آغــاز دوران اصــلاحات در ســال  ب
تغييرات وسيعي را در درون حزب، در روابـط  
آن با جامعه و نيز در سياست خارجي ايجـاد  

ژيانـگ، بـه عنـوان دبيركـل حـزب       ژائو. كرد
كمونيست، بركنار و محكوم به حبس خـانگي  

كاران كه تـا آن هنگـام، علنـاً از    محافظه. شد
كردند، زبان بـه انتقـاد از وي   دنگ انتقاد نمي

گشودند و به شدت اصلاحات مورد نظر وي را 
آنان تلاش كردند . مورد نقد و نفي قرار دادند

تا دنگ را به رهبري تشريفاتي مبدل كـرده و  
اما دنـگ در برابـر   . اصلاحات را متوقف سازند

كـاران بـراي تبـديل او بـه     اين فشار محافظـه 
د و پــس از رهبــري تشــريفاتي، مقاومــت كــر

مدتي كشمكش، توانست در كنگره چهاردهم، 
وي در اين . سلطه خود بر حزب را احياء كند

گيـري از ارتــش  مسـير حتـي سـخن از بهـره    
آزاديبخش خلق براي حفظ مسـير اصـلاحات   

چين فقـط  "اين سخن دنگ كه. به ميان آورد
اصـلاحات، اصـلاحات،   : يك راه در پيش دارد

در اين راسـتا   ، به خوبي جديت او"اصلاحات
 ,Gungwu and Yongnian) دهدرا نشان مي

2008). 

با تسلط دوباره قرائت دنگ از اصـلاحات  
در حزب و نيز تغيير تركيب دفتـر سياسـي و   
متمايل شدن كفه به سمت حاميان دنگ، بار 
ديگــر توســعه اقتصــادي بــه عنــوان اولويــت  
نخست و انتخـاب اسـتراتژيك چـين تثبيـت     

زمـين ادامـه دهنـده راه    گدر واقع، جيان. شد
دنگ بود و در دو مؤلفه اصلي با دنگ ديدگاه 

تعهد كامل بـه اصـلاحات   -1: مشتركي داشت
تعهـد كامـل بـه    -2اقتصادي و نـه سياسـي؛   

 حفــظ حكومــت حــزب كمونيســت در چــين
(Fewsmith, 2008).  

مـن، تحـول   آناندكي پس از حادثه تيان
 عظيم ديگري البته اين بار در وراي مرزهـاي 

چين رخ داد كه به تثبيـت موقعيـت دنـگ و    
قرائت او از اصلاحات، كمك شاياني نمود؛ اين 
تحول عظيم، فروپاشي شوروي و پـس از آن،  

. هـاي كمونيسـتي اروپـاي شـرقي بـود     دولت
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فروپاشي شوروي، آشكارا برتري خط دنـگ و  
بنـابراين،  . ناگزير بودن اصلاحات را نشان داد

رگي و تشـتت  توان گفت كه معضل چندپامي
درون نخبگان چين بر سر ضروري بودن اصل 

كاران بر سر آن با دنگ كه محافظه(اصلاحات 
و ) طلبان راديكـال مناقشـه داشـتند   و اصلاح

لــزوم انجــام اصــلاحات سياســي بــه مــوازات 
آناصلاحات اقتصادي، با وقـوع حادثـه تيـان   

من، به عنوان يك عامل داخلي و از ديگر سو، 
در بيـرون، بـه نفـع قرائـت      فروپاشي شوروي

دنگ كه جيانگ زمين نماد آن بود، رفع شـد  
بـا   "اصلاحات و سياست درهاي باز "و برنامه

 . تغييرات اندكي به حيات خود ادامه داد

، 2002در ابتداي هزاره جديد و در سال 
قدرت از نسل سوم رهبران به رياست جيانگ
. زمين به نسل چهـارم رهبـران انتقـال يافـت    

ــا ســال  نســل  ــران كــه ت  2012چهــارم رهب
همچنان قـدرت را در ايـن كشـور در دسـت     
خواهند داشت، انتخـاب اسـتراتژيك رهبـران    
قبلي را كه همانـا پيشـبرد توسـعه اقتصـادي     

اند و به الزامات آن وفادار است، تداوم بخشيده
اند؛ آنان در سياسـت خـارجي كـاملاً در    مانده

سـتور  انـد و همـان د  تداوم گذشته عمل كرده
 Collin) انـد گرايانـه را ادامـه داده  كار توسعه

and Donald, 2008).  

توان  بنابراين با عنايت به اين مباحث مي
ــلاب    ــداي انق ــين از ابت ــه چ ــت ك  1949گف

سـازي را  تاكنون، دو گونـه متفـاوت از دولـت   
ها، بر تجربه كرده است كه هريك از اين گونه

اي نـده كنرفتار استراتژيك آن تأثيرات تعيين
در دوران مـائو كـه رونـد دولـت    . انـد گذاشته

خلاصـه   "انقـلاب و جنـگ  "سازي در دوگانه 
اي از شـوروي تقليـد   شد، در ابتدا به گونهمي

شد و تأثير آن بر سياست خارجي اين كشـور  
همانا اتحاد و ائتلاف با شوروي و قرار گـرفتن  

گونه كه در مـتن   اما همان. در خط مسكو بود
د، اين روند تقليد، ديري نپاييـد  نشان داده ش

و به تدريج چين مائويي به سوي مدلي بومي 
سازي گرايش يافـت؛ مـدلي كـه اوج    از دولت 

آن، جهش بزرگ به جلـو و انقـلاب فرهنگـي    
در دوره انقلاب فرهنگي نيز متأثر از ايـن  . بود

مدل، مناسبات چين با جهان خارج دگرگـون  
دولـت شد، اما شكست زودهنگام ايـن شـيوه   

هاي زيـادي  سازي، باعث شد تا بحث و جدل
در درون حزب بر سر در پيش گـرفتن شـيوه   

سازي درگيرد؛ بحث و جدلجديدي از دولت
هايي كه به نوعي با برآمـدن دنـگ و تثبيـت    
ــاز،    ــاي ب ــت دره ــلاحات و سياس ــه اص برنام

سـازي در  ايـن شـيوه دولـت   . سرانجام يافـت 
ي در سـاز وجوه مهمي، تقليد از شـيوه دولـت  

داري، به ويژه در وجه اقتصادي  دنياي سرمايه
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سازي كـه دنـگ مبـدع    شيوه نوين دولت. بود
اي بـر  كنندهآن بود، طبيعتاً تأثيرات دگرگون

سياست خارجي چين و رفتار اسـتراتژيك آن  
اي كه اين كشـور را  بر جاي گذاشت؛ به گونه

به تـدريج از بـازيگري چالشـگر بـه بـازيگري      
در . تبـديل كـرد   المللي بين مسئول در جامعه

واقع با وجود آنكه از يك سو، در دوره جيانگ 
زمين و پس از آن، تغييرات مهمي در صحنه 

المللي به وقـوع پيوسـت و از ديگـر سـو،     بين
روند دگرديسـي دولـت انقلابـي وارد مراحـل     
نويني شد، اما انتخاب اسـتراتژيك چـين كـه    

ر همانا پيشبرد توسـعه اقتصـادي بـود، تغيي ـ   
  . چنداني به خود نديد

دقت در اسناد دفاع ملي ايـن كشـور در   
سـخنان   (State Council, 2000)ايـن دوران 

 ,Zemin) المللـي  بـين رهبران آن در مجـامع  

هاي اقتصاد و رفتار اين كشور در حوزه (2002
دال بـر   الملـل، شـواهد مهمـي   و سياست بين

تــداوم توســعه اقتصــادي بــه عنــوان انتخــاب 
همـان  . دهـد اين كشور ارائـه مـي   استراتژيك

گونه كه بحث شد، برنامه اصلاحات و سياست 
درهاي باز گرچه در ابتداي دوران پسا جنـگ  

هايي مواجـه شـد، امـا پـس از     سرد، با چالش
هـايي تـداوم   مدتي، بار ديگر با جرح و تعديل

در واقع جيانگ زمين و هوجين تائو به . يافت
هـارم،  هـاي سـوم و چ  عنوان نمادهـاي نسـل  

. گرايانه دنـگ را پـاس داشـتند   ميراث توسعه
زمين در نظريه سه نمايندگي كـه بـه   جيانگ

نوعي مانيفست نسل سوم رهبـران چـين بـه    
آيد، وظيفه اصلي حـزب را پيشـبرد   شمار مي

و  (Zemin, 2001)توســعه اقتصــادي خوانــد 
تائو نيز با بـه دسـت گـرفتن قـدرت،     هوجين

 16هماهنـگ و جامعـه   15مفاهيم توسعه علمي
را مطرح كرد كه در كانون ايـن مفـاهيم هـم    

 ,Tao) پيشـبرد توسـعه اقتصـادي قـرار دارد    

2010).  
افزون بر ديدگاه رهبـران چـين در ايـن    
دوران، دقت در اسناد استراتژيك ايـن كشـور   

دهــد كــه توســعه اقتصــادي نيــز نشــان مــي
در . همچنان انتخاب اسـتراتژيك بـوده اسـت   

راتژيكي را در حوزهاين دوران چين اسناد است
هاي مختلف منتشر ساخت كه در همگي آنها 
بر جايگاه توسعه اقتصادي به عنـوان اولويـت   

به عنوان . نخست اين كشور تأكيد شده است
ــاع ملــي چــين در ســال   ــه در ســند دف نمون

چين مرحله نخسـت   "، تأكيد شده كه1998
سوسياليسم را آغاز كـرده و در ايـن مرحلـه،    

ولت، تمركز نيروهـاي خـود   وظيفه بنيادين د
ــر پيشــبرد برنامــه نوســازي سوسياليســتي   ب

جملاتي شبيه . (State Council 1998).است
اسناد دفاع ملي چـين   در تمامي به جمله فوق

                                      
15. Scientific development concept  
16. Harmonies society  
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در اســناد . در ايــن دوران تكــرار شــده اســت
اي اين كشور نيز با صـراحت، پيشـبرد   توسعه

تـرين اولويـت    توسعه اقتصادي به عنوان مهم
 در سند. روي حزب برشمرده شده است پيش

ترين  به عنوان مهم "آميزراه توسعه مسالمت"
 اي اين كشور در دوران پسـاجنگ سند توسعه

سرد، اين موضوع به اين شـكل مـورد تأكيـد    
چــين در جهــت ايجــاد  ":قــرار گرفتــه اســت

آميـز جهـت پيشـبرد    المللي صـلح محيط بين
از توسعه خود از يك سو و حفظ صلح جهاني 

دستيابي به ....ديگر سو، همت خواهد گماشت
ــق    ــود از طري ــت خ ــو تقوي ــعه را در پرت توس
اصلاح، ابتكـار و تـداوم سياسـت درهـاي بـاز      

با روند جهاني شدن اقتصـاد   .... داندميسر مي
كند از منـافع توسـعه   همراه شده و تلاش مي

 "منـد گـردد  مشترك با ساير كشـورها، بهـره  
(State Council, 2005).  

توان گفت كه چين به مثابـه   بنابراين مي
كنشگر بدان دليـل كـه توسـعه اقتصـادي را     
انتخاب استراتژيك خود قرار داده، اراده خـود  

در دوران  المللـي  بينرا در همكاري با جامعه 
اين اراده و . پساجنگ سرد تعريف كرده است
دهنـده بـه    خواست يكي از عوامل اصلي شكل

گونه آن در اين دوران  رفتار استراتژيك بدعت
اما اراده و خواسـت كنشـگر تنهـا    . بوده است

دهنده به اين رفتـار نبـوده، بلكـه    عامل شكل

به اين رفتـار نيـز بـه     المللي بينپاسخ جامعه 
گيـري آن مـؤثر بـوده     همان ميزان در شـكل 

  . است

  المللي همياري جامعه بين -2-2
مــن و پســاجنگ آنتيــاندر دوران پســا

ــوع هــاي ي همپوشــي ميــان اولويــتســرد، ن
ــه   سياســت ــرد جامع ــين و رويك ــارجي چ خ

المللي نسبت به ايـن كشـور پديـد آمـد،      بين
همپوشــي كــه موجــب شــد حــداقل منــافع  
اقتصادي و امنيتي چين در اين جامعه تأمين 
شود و رفتار اسـتراتژيك آن بـه عنـوان يـك     
قدرت در حال ظهور از الگـوي سـنتي رفتـار    

مبتنـي بـر بـه چـالش     هاي بزرگ كـه  قدرت
پـرده نظـم موجـود بـود،     كشيدن آشكار و بي

فاصله گرفته و همكاري گزينشـي بـا جامعـه    
المللي به عنوان انتخاب اسـتراتژيك ايـن   بين

  .كشور قرار گيرد
 با دقت در رويكرد امريكا و اتحاديه اروپـا 

هاي حـافظ جامعـه   ترين قدرتبه عنوان مهم
ن پساجنگ در قبال چين در دورا المللي بين

تـوان ايـن   سرد كه در ادامه خواهد آمـد، مـي  
مفهـوم  17ايرويكرد را در قالب تعامل شـبكه 

اي، معطوف به فرآيند تعامل شبكه. بندي كرد
با يك دولت از طريق وارد كـردن آن   18تعامل

                                      
17. Omni-enmeshment 
18. Engagement 
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ــا در شــبكه اي از مبــادلات و روابــط پايــدار ب
و پيوندزدن عميق آن 19هدف بلندمدت ادغام

اي اســت يــا منطقــه المللــي نبــيبــه جامعــه 
(Acharya and Goh, 2007) . ،در اين فرآيند

منافع آن دولت بازتعريف و هويـت آن تغييـر   
ــي ــرار   م ــتم ق ــم سيس ــت نظ ــد و در جه كن
اي از مفهـوم   مفهـوم تعامـل شـبكه   . گيرد مي

تر آن، تعامل، فراتر است؛ زيرا هدف درازمدت
اي،  استراتژي تعامل شبكه. تغيير هويت است

  ، 20گشــودن -1: ر ســه پايــه اســتوار اســتبــ
 ,Goh) 22ـ متعهد كردن 3، 21ـ مقيد كردن2

2007/08). 

در چهارچوب ايـن اسـتراتژي، برخـي از    
ها، ديگـران را در نهادهـاي چندجانبـه،    دولت

ــات دو ــدتوافق ــه و چن ــاملات جانب ــه، تع جانب
هاي امنيتي چنـد جانبه و همكاريامنيتي دو

اقـع، منطـق نظـري    در و. كنندجانبه وارد مي
به  اين استراتژي، سوق دادن دولت مورد نظر

بـا   23سوي الگويي پايدار از تعامل و سازگاري
عنـوان  جانبه بـه تعامل همه. نظم موجود است

  :كندراهبرد از سه طريق كليدي عمل مي
ـ تعميق روابط ويژه سياسي، اقتصادي 1

با دولت مورد نظـر و وارد كـردن آن     و نظامي

                                      
19. Integration 
20. Opening-up 
21. Tying down  
22. Binding 
23. Accommodation 

ــوان ــه عن شــريك در نهادهــاي چندجانبــه  ب
وسيله، مشروعيت بخشيدن و بدين المللي بين

  .به نقش آن
كردن تعاملات بـا واردكـردن   ـ نهادينه2

ــه و    ــات دوجانب ــه توافق ــورد نظــر ب ــت م دول
  .هاي چندجانبهچندوجهي و چهارچوب

دهــي بــه امنيــت مبتنــي بــر ـــ شــكل3
از طرقي چون عقـد قـرارداد منـع     24همكاري

و همكـاري در    وهاي غيررسـمي تجاوز، گفتگ
-Goh, 2007,pp. 47) حوزه منـافع مشـترك  

52).  
در قبـال چـين در     رويكرد اروپا و امريكا
هاي آشكاري با ايـن  دوران مورد بحث، قرابت

هاي حـافظ نظـم   در واقع، قدرت. مفهوم دارد
دهي به ائتلافي موازنـه موجود، به جاي شكل

ــور و     ــال ظه ــدرت در ح ــر ق ــه در براب  گران
اي بـا آن  به تعامل شـبكه  آن، 25محدودكردن

هاي پرداخته و بدعتي در سنت رفتاري قدرت
بدعتي كه در ادامـه  . اندحافظ نظم پديدآورده

  .آن را مورد واكاوي قرار خواهيم داد

ســهامدار : و چــين   امريكــا -2-3
  مسئول 

نگاه مسلط در ايـالات متحـده پيرامـون    
ــا ــين در دوران پس ــرد، در در چ ــگ س ون جن

                                      
24. Cooperative security  
25. Contain  
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ايـن  . پارادايم خوشـبيني قابـل تبيـين اسـت    
هــاي عميقــي در تــاريخ پــارادايم كــه ريشــه

معتقـد  سياست خارجي ايالات متحـده دارد،  
به مديريت تهديدات بالقوه از طريق همكاري 

. آميـز اســت و اسـتفاده از ابزارهـاي مسـالمت   
قائلين به اين پارادايم، پيرامون ظهـور چـين،   

طريق تعامـل شـبكه   معتقد به مديريت آن از
. آميز هسـتند اي و تكيه بر ابزارهاي مسالمت

ــزب    ــارجي ح ــارادايم، در سياســت خ ــن پ اي
از آنجـا  . دموكرات ايالات متحده مسلط است

، سياسـت خـارجي   1990كه در طـول دهـه   
ــون    ــت كلينت ــده توســط حكوم ــالات متح اي
طراحي و اجرا شد، طبيعتاً ايـن پـارادايم، بـه    

ديريت روابـط بـا آن   نگاه به چـين و م ـ  هنحو
براي فهم منطق رفتارهاي ايـالات  . مسلط بود

متحده در قبال چين در اين دهه، تبيين اين 
پـــارادايم كـــه اساســـاً ريشـــه در نظريـــات 

 الملـل دارد، ضـروري   ليبراليستي روابـط بـين  
به  المللها، پيرامون سياست بينليبرال. است 

، به طور خاص  طور عام و روابط چين و امريكا
سـازي سـه   معتقد بـه قابليـت صـلح و ثبـات    

- :نيــروي مــرتبط و مقــوم يكــديگر هســتند
ــاي       ــادي ـ نهاده ــل اقتص ــتگي متقاب وابس

 ,Friedberg) ـ دموكراتيك شـدن   المللي بين

2005).  

تاكنون، اعتقاد بـه   1990از اواسط دهه 
پيوندي ميان تجارت، رشـد، دموكراسـي و    هم

رسمي  هاي اصلي مواضعصلح، يكي از ويژگي
. نسبت به روابط بـا چـين بـوده اسـت      امريكا 

هاي روابـط  كلينتون با همين ادعا، محدوديت
تجاري با چـين و دسـتيابي آن بـه بازارهـاي     

در دوران بوش نيـز اگرچـه   . را لغو كرد  امريكا
ــر برخــي وجــوه سياســت  نقــدهاي تنــدي ب

دولت كلينتون نسبت بـه چـين وارد    26تعامل
، جورج بوش، در يكي شد، اما در همين راستا

ــاتي خــود در ســال   از ســخنراني هــاي انتخاب
آزادسـازي اقتصـادي،   «اعلام كرد كـه   1999

كنـد؛ عـادت آزادي،    عادت آزادي را ايجاد مي
تجارت بـا  . كند را ايجاد مي انتظار دموكراسي

چــــين، آزاد اســــت و زمــــان بــــه نفــــع 
تـوان   بنـابراين مـي  .  (Bush, 2000)»ماسـت 

ــالات   ــه اي ــد ك ــدعي ش ــده در دوران  م متح
پساجنگ سـرد، سياسـت خـود را قـرار دادن     

 "چــين در مســير تغييــر مطلــوب، از طريــق 
كه در ابتـداي بحـث بـه آن     "ايتعامل شبكه

  . اشاره شد، قرار داده بود
 1990اين استراتژي كه در سراسر دهـه  

و پــس از آن از ســوي ايــالات متحــده بــراي 
ريزي و پيشـبرد روابـط بـا چـين بـه كـار        پي

گرفته شد، داراي وجوه اقتصـادي سياسـي و   

                                      
26. Engagement 
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نظامي بوده است؛ از لحاظ اقتصـادي، ايـالات   
اي در پـي  متحده در چهارچوب تعامل شـبكه 

دهي به روابط تجاري عادي با چين بود شكل
 27كه نماد آن، اعطاي وضـعيت كاملـه الـوداد   

قبل از پيوسـتن چـين بـه سـازمان تجـارت      (
در . اري بودبه اين كشور در روابط تج) جهاني

چهــارچوب اعطــاي ايــن امتيــاز كــه ايــالات  
نيز ياد  28متحده از آن به روابط تجاري عادي

كرد، اين كشور، شمار كالاهـاي برخـوردار   مي
هاي حساس را كه صـادرات آنهـا   از تكنولوژي
چــين كــاهش داد؛  شــود، بــراي كنتــرل مــي

تـر كـرد؛ بـه    مقررات كنترل صادرات را ساده
هـاي مهمـي بـراي    زاديهاي چيني، آشركت

فعاليت در ايالات متحده اعطاء كرد و نهايتاً و 
هاي تر از همه آنكه ورود چين به سازمان مهم

المللي، به ويژه سازمان تجـارت  اقتصادي بين
  . جهاني را تسهيل كرد

ــن   ــب اي از نقطــه نظــر سياســي، در قال
استراتژي، ايالات متحده در پي آن بود تـا بـا   

تر پيونـدهاي دوجانبـه،   گسترش هر چه بيش ـ
تـرين  اختلافات ميـان دو كشـور را در پـايين   

در اين قالـب، ايـالات   . سطح ممكن نگاه دارد
هـاي  متحده تلاش كرد چين را بـه مكانيسـم  

هــاي كنتــرل  چندجانبــه در حــوزه رژيــم  
تســليحات كــه مســائلي چــون مــديريت     

ها و هاي كشتار جمعي، تكثير اين سلاح سلاح

                                      
27. Most Favored Nation (MFN) 
28. Normal Trade Relations 

ــليحات را  ــارت تس ــيدرتج ــز برم ــرد و ني گي
ــم ــم  رژي ــا و مكانيس ــون  ه ــري چ ــاي ديگ ه

. كنوانسيون حقوق مدني و سياسي وارد سازد
افزون بر اين، ايالات متحده بر مبناي الزامات 
سياسي استراتژي تعامل، تلاش كرد چـين را  

اي همچون بحـران  در مديريت مسائل منطقه
  .(Jayshree, 2007) شمالي وارد سازدكره

ظر نظامي، ايالات متحده تلاش از نقطه ن
ــين را در     ــا چ ــود ب ــامي خ ــط نظ ــرد رواب ك

هاي مختلف گسـترش دهـد؛ گسـترش     حوزه
گونه روابط با چين، در جهـت ممانعـت از    اين

عـلاوه  . گرفتبرخورد نظامي با آن صورت مي
بر اين، ايالات متحده چين را بـه ورود آن بـه   

ــه ســازمان ــي منطق ــاي امنيت اي، همچــون ه
 .D) تشـويق كـرد   29آنسهاي آقهمجمع منط

M. Lampton, 2001).  

: اتحاديـــه اروپـــا و چـــين-2-4
 مديريت روند خيزش قدرتي جديد

اتحاديه اروپا به عنوان ديگر قدرت حافظ 
ســرد نيــز در پســاجنگ  المللــي بــينجامعــه 

اســاس رويكــردي مشــابه بــا ايــالات متحــده 
نسبت به چين در حـال ظهـور اتخـاذ كـرده     

نيز همواره در پـي متعهـد كـردن    اروپا . است
چين به نظم موجود بوده و تلاش كرده است 
تا اين كشور به عنوان بـازيگري حـافظ وضـع    

                                      
29. Asean Regional Forum (ARF) 
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براي . طلب رفتار نمايدموجود و نه تجديدنظر
نيــل بــه چنــين هــدفي، اتحاديــه اروپــا نيــز 

جانبه را در قبـال چـين   استراتژي تعامل همه
پيوند  در پيش گرفته و تلاش كرده است تا با

تـر از  اي هـر چـه گسـترده   زدن آن در شـبكه 
، تعهـد ايـن كشـور بـه     المللـي  بـين نهادهاي 

از منظـر  . را تضمين نمايـد  المللي بينجامعه 
برخــي، اروپــا حتــي بــيش از ايــالات متحــده 
نســبت بــه متعهــد كــردن چــين بــه جامعــه 

ايـن حساسـيت،   . حساسـيت دارد  المللـي  بين
ــه    ــا ب ــه اروپ ــاه اتحادي ــه در نگ ــحنه ريش ص

هاي استراتژيك جهاني دارد؛ نگاهي كه مؤلفه
  :اند از اساسي آن عبارت

نظم چندقطبي بهتـر از نظـم تـك    .1
آلـوده  قطبي يـا نظـم هـرج و مـرج    

  .است
ها بايد بـه هنجارهـاي رفتـار    دولت .2

 .متعهد باشند المللي بين

بايـد در جهـت    المللي بيننهادهاي  .3
نيــل بــه حكمرانــي جهــاني مــؤثر، 

 .تقويت شوند

رت نرم بر قدرت سـخت برتـري   قد .4
 ,Shambaugh)دارد 

Sandschneider and Hong, 

2008). 

در واقع اين نگاه به صـحنه جهـاني، بـه    
سياست اروپا در قبال چين در دوران پـس از  
جنگ سرد شكل داده است؛ سياستي كـه در  
آن تأكيــد اصــلي بــر كمــك بــه چــين بــراي 

آميز روند دگرديسي داخلـي  مديريت موفقيت
خواهـد چـين در   ؛ زيرا اتحاديه اروپا نمياست

از . اين روند به دولتي ورشكسته تبديل شـود 
ديگر سو، اتحاديه اروپـا بـه هـيچ روي مايـل     

هاي در حال ظهور، به نيست كه تاريخ قدرت
ويژه در قرن بيستم در مورد چين نيـز تكـرار   

ــود  ــه  . (shambaugh, 2005)ش ــنادي ك اس
خـود در قبـال    اتحاديه اروپا در مورد سياست

چين منتشر كرده است، به خوبي اين رويكرد 
ــازمي ــدرا ب ــاد   . تابان ــتراتژي ايج ــدوين اس ت

بـه   1998، در سال 30مشاركتي جامع با چين
اتحاديـه بـا   . تاباند خوبي اين رويكرد را باز مي

براسـاس مـتن سـند    (طراحي اين اسـتراتژي  
ــين   )آن ــال چ ــده را در قب ــدف عم ــد ه ، چن

 :كندپيگيري مي

از  المللـي  بـين ادغام چين در جامعه  -1
  طريق تداوم و تقويت ديالوگ سياسي؛

ــه   -2 ــال چــين ب ــد انتق ــت از رون حماي
 اي باز؛جامعه

                                      
30. Building Comprehensive Partnership with 
China  
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تقويــت اتصــالات چــين بــه اقتصــاد  -3
 ,External Relations Commission)جهاني 

1998).  
همان گونه كه رئوس سـند فـوق نشـان    

ژي تعامل اتحاديه اروپا آشكارا استرات دهد،مي
اي را در قبال چين در پـيش گرفتـه و   شبكه

هدف از آن را نيز تغيير هويت ايـن بـازيگر و   
پذير در جامعه وليتئتبديل آن به شريكي مس

  . (liquin, 2007) .المللي قرار داده استبين

منــدي نســبي و   رضــايت-3
  جويي همكاري

توان گفت كـه   با عنايت به بحث فوق مي
جويانه چين به مثابه  رياراده و خواست همكا

، المللـي  بـين كنشگر با پاسـخ مثبـت جامعـه    
اي  گونه هاي بزرگ مواجه شد؛ به ويژه قدرت به

كه موجبات رضايت نسبي اين بازيگر و تحقق 
با دقت در اولويـت . عيني اراده آن فراهم آمد

ها، گفتار و رفتار سياسـت خـارجي چـين در    
نتخـاب  توان دريافت كه آنـان ا اين دوران، مي

استراتژيك خود را كه همانا پيشـبرد توسـعه   
 المللـي  بـين اقتصادي بوده اسـت، در جامعـه   

انـد و  دانسـته سرد قابل پيگيري ميپساجنگ 
ــه   ــن جامع ــيش از چــالش، در اي ــن رو ب از اي

هـايي را بـراي پيشـبرد انتخـاب خـود      فرصت
اسـناد   شاهد اين مدعا در وهله اول،. انديافته

ر و مفهوم غالب سياست استراتژيك اين كشو

ــوه   ــد، جل ــه بع ــارجي آن و در مرحل ــاي خ ه
همكاري اين كشـور بـا اركـان مختلـف نظـم      

جعـل و بـه   . سرد اسـت پساجنگ  المللي بين
ظهـور  "و  31"مفهوم نوين امنيـت "كارگيري 
بـه مثابـه مفـاهيم اساسـي      32"آميـز مسالمت

دهنده بـه رفتـار اسـتراتژيك چـين، در     شكل
ــاهي   ــين نگ ــل چن ــع حاص ــه   واق ــه جامع ب

  . است المللي بين
از منظر نخبگان چـين، ظهـور مفهـومي    
نسبي است كه معطوف به خيزش آشكار يك 

مانده، قدرت جديد از وضعيتي ضعيف و عقب
ــه وضــعيتي قدرتمنــد و پيشــرفته و حتــي   ب

هـا در يـك دوره   پيشي گرفتن از ساير قدرت
بــه عــلاوه، ظهــور . باشــدزمــاني خــاص مــي

هـاي  ف بـه حـوزه  مفهومي اسـت كـه معطـو   
اقتصادي، سياسي و نظامي با رعايت تقـدم و  
تأخر آنهاست، اما سطحي از هـر يـك از ايـن    

از ايـن  . ها توأماً بايد وجود داشته باشـد مؤلفه
بودن ظهـور، بـدان    "آميزصلح"منظر، پسوند 

معنا نيست كه از وقوع هـر جنگـي ممانعـت    
ــروز    ــت از ب ــه ممانع ــه معطــوف ب ــود، بلك ش

تمي است و در اين حوزه، بـه  هاي سيس جنگ
معنــاي آن اســت كــه ظهــور يــك قــدرت در 

ــونت  ــيري غيرخش ــرد  مس ــورت گي ــز ص آمي

                                      
31. China's Position Paper on the New Security 
Concept 
32. Peaceful rise 
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(Honghua, 2004) . ،ــارچوب ــن چهـ در ايـ
آميـز  موفقيت يا عدم موفقيت ظهور مسالمت

ــبت     ــو، نس ــك س ــزرگ، از ي ــدرت ب ــك ق ي
مستقيمي با انتخاب اسـتراتژيك آن قـدرت و   

لمللي بـا آن  ااز ديگر سو، همياري جامعه بين
در چهارچوب اين مفهوم، تأكيـد عمـده    .دارد

هـاي  بر همكاري با سايرين، بـه ويـژه قـدرت   
ــايگان اســـت  ــزرگ و همسـ ــاه . بـ ايـــن نگـ
و  المللـي  بـين رضايتمندانه نسبت به جامعـه  

مناسبات حاكم بر آن در تركيب بـا خواسـت   
كنشگر باعـث شـد تـا چـين بـا ارائـه رفتـار        

ي در ايـن دوران  ا جويانـه  استراتژيك همكاري
هـاي بـزرگ    بدعتي در سنت رفتـاري قـدرت  

حوزه هاي همكاري چين با جامعه . پديد آورد
را در طيفي از همكاري با نهادهاي  المللي بين
هـاي بـزرگ و    تا همكاري با قدرت المللي بين

در پيش گرفتن رفتاري مسئولانه در محـيط  
توان مشاهده كرد كه در ادامـه   همسايگي مي

ختصر و در حد ظرفيت اين مقاله به به طور م
  . آنها خواهيم پرداخت

در حوزه همكاري بـا قواعـد و نهادهـاي    
ــه ــين در     جامع ــاري چ ــي، همك ــين الملل ب

هاي منـع تكثيـر و كنتـرل تسـليحات،      حوزه
هاي حفظ صلح و در حوزه حاكميـت   عمليات

و مداخله در دوران پساجنگ سرد رونـدي رو  
چين پيرامون  رويكرد. به افزايش داشته است

تـدريج از  سـلاح و كنتـرل تسـليحات بـه    خلع
چـين  . شروع به تغيير كرد 1990اواسط دهه 

از اولين كشورهايي بود كه پيمان منع جـامع  
ايـن كشـور   . را امضاء كرد 33ايآزمايش هسته

اين  المللي بينبا مشاركت بيشتر در معاهدات 
حوزه و ايجاد مقررات سـختگيرانه داخلـي در   

هاي حساس، ها و فناوريرات سلاحقبال صاد
در . عملاً رويكرد سابق خود را كنـار گذاشـت  

ــه   ــاركت فعالان ــين مش ــت چ ــن جه اي در اي
سازوكارهاي چندجانبه منع تكثيـر و كنتـرل   
تسليحات صورت داد و با ايالات متحده بر سر 

اي كره شمالي و ايران همكـاري هسته هبرنام
 .(Gill, 2007,p. 37)هاي نزديكي شكل داد 

حــوزه حاكميــت و مداخلــه از ديگــر    
هايي است كـه چـين در دوران پـس از     حوزه

هاي رو به افزايشي  جنگ سرد در آن همكاري
در واقـع از  . داشته اسـت  المللي بينبا جامعه 
هاي تغيير در رويكرد ، نشانه1990 هاواخر ده

گرايـي  چين نسـبت بـه حاكميـت و مداخلـه    
هاي محدوديتآغاز پذيرش  هنقط. پديدار شد

اقتصــاد و  هحــاكميتي از ســوي چــين، حــوز
بـود، كـه    المللي بين هروابط اقتصادي با جامع

اوج  هپيوستن به سازمان تجارت جهاني نقط ـ
در واقع پيوسـتن بـه ايـن    . آيدشمار ميآن به

اي از تغيير درك چين از عمده هسازمان نشان

                                      
33. CTBT 
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آيد، زيرا باعث شـد كـه   شمار ميحاكميت به
تلافات تجاري بـا سـاير كشـورها،    چين در اخ

تـر از   تصميمات اين سازمان را بپذيرد و مهـم 
در قوانين  آن در روند الحاق، تغييرات عظيمي

داخلي خود براي مطابقت آنها بـا هنجارهـاي   
نمـاد   .اقتصاد و تجارت جهـاني ايجـاد نمايـد   

پـــذيري چـــين در مســـئله ديگـــر انعطـــاف
 34محاكميت، اعمال فرمول يك كشور، دو نظا

 ,Quinn) كنـگ و ماكـائو بـود   در مورد هنگ

2006). 

در حوزه حفظ صلح و صلح سازي نيز در 
جنگ سرد رويكرد چين نسبت بـه   دوران پسا

ــوان موضــوعي   ــه عن موضــوع حفــظ صــلح ب
الملـل تغييـر كـرد و     پراهميت در امنيت بين

اي ايـن كشـور بـر خــلاف گذشـته بـه شــيوه     
. ودمنعطف و فعال با اين موضوع برخـورد نم ـ 

ترين نماد اين برخـورد فعـال، مشـاركت    مهم
از اواخـر  . ها بودمستقيم چين در اين عمليات

، افزايش سريعي در تعداد، طيـف  1990 هده
عمليـاتي   هنيروهاي حافظ صلح چين و حـوز 

ــه  ــا رخ داد، ب ــهآنه ــه از ايگون ــر در  50ك نف
چـين  . رسـيد  2006نفر در  1600، به 1998

هـاي  تدريج به قطعنامهجديد، به هاز اوايل هزار
سازمان ملل كـه در قالـب فصـل هفـتم ارائـه      

تــرين كــه مهــم و رأي مثبــت داد ،شــدند مــي

                                      
34. One country, two systems 

ــه ــاي  نمون ــتان  ه ــرقي و افغانس ــور ش آن تيم
هاي چين كمك (Christensen, 1996).بودند

عمليات حفظ صلح روند رو به افزايشـي را   به
در ساليان اخير به خود گرفته است؛ به گونـه 

چين بـه چهـاردهمين    2009در سال  اي كه
كننده در اين حوزه تبديل شده و بيش كمك

از هر عضو ديگر دائم شوراي امنيـت بـه ايـن    
 Gill and) عمليــات يــاري رســانده اســت

Huang, 2009,p. 8).  
جويانـه چـين در شـوراي     رفتار همكاري

تـرين   امنيت سازمان ملل بـه عنـوان كليـدي   
يكـي ديگـر از    يالملل بيننهاد امنيتي جامعه 

 .رود نمادهاي همكاري اين كشور به شمار مي
جنگ سرد چين در مجموع سه  در دوران پسا

بار از حق وتوي خود استفاده كرده است كـه  
در حـالي  . اند اهميت بوده جملگي مواردي كم

كه در همين دوران جنـگ اول و دوم خلـيج   
فارس و حملـه بـه افغانسـتان رخ دادنـد كـه      

ات يكجانبـه تـك قطـب بـه     آشكارترين حرك
آيند و چين با هيچ يـك از آنهـا بـه     شمار مي

مخالفت نپرداخت و با غيبت خـود بـه نـوعي    
هـا فـراهم    زمينه را براي صدور اين قطعنامـه 

عـراق   2003اين كشور حتي در جنگ . آورد
به مخالفت لفظي نيـز مبـادرت نورزيـد و بـه     
گروه آلمان، روسيه و فرانسه كه برخـي آن را  

دهي به نوعي موازنه نـرم در   ش براي شكلتلا
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 برابر ايالات متحده تفسير كردند نيز نپيوست

(Pape, 2005).  بنــابراين بــا دقــت در رفتــار
وتويي چين در شوراي امنيت سازمان ملل به 
ــه     ــدي جامع ــاي كلي ــي از نهاده ــوان يك عن

تـوان آشـكارا رفتـار همكـاري      مـي  المللي بين
وعات مـرتبط  جويانه اين كشور در قبال موض ـ

را تشخيص  المللي بينبا صلح و امنيت جامعه 
 . داد

هـاي بـزرگ بـه     در حوزه روابط با قدرت
ترين بعد روابـط چـين بـا جامعـه      عنوان مهم

گونـه كـه در صـفحات     نيـز همـان   المللي بين
و   گذشته اشاره شد، چين همكاري با امريكـا 

اتحاديه اروپـا را گزينـه برتـر خـود دانسـته و      
همپوشـي  . آن را پيگيري كرده اسـت فعالانه 

جويانه طرفين موجبـات بسـط    اراده همكاري
بـه   ؛روابط آنان را در اين دوران فـراهم آورده 

هــاي اخيــر چــين بــه  اي كــه در ســال گونــه
ترين شريك تجاري اين دو قدرت تبديل  مهم

  افزون بر اين ميان چين و امريكـا . شده است
 بيش از شصـت مكانيسـم همكـاري نهادينـه    

وجود دارد كه خود به روشني مؤيد گسـترش  
 هـاي طـرفين اسـت    افقي و عمودي همكاري

(Campbell and Weitz, 2006 ( .  
چين در محيط همسايگي نيز به عنـوان  
يك قدرت در حال ظهور، رفتـار اسـتراتژيك   
نويني را در پيش گرفت؛ رفتاري كه با سـنت  

هاي در حال ظهـور در منـاطق   رفتاري قدرت
چــين در . هــاي بنيــاديني داردوتخــود، تفــا

ســرد در منطقــه پيرامــوني  دوران پســاجنگ
اي از رفتار استراتژيك را به نمايش خود، گونه

تــوان گــذارد كــه شاخصــه اصــلي آن را مــي 
جـويي،  ايـن همكـاري  . جويي ناميـد همكاري

گيرد؛ بـه  هاي مختلفي را دربرميابعاد و حوزه
نبـه و از  اي كه از بعد دوجانبه تـا چندجا گونه

تــوان در آن حــوزه اقتصــاد تــا امنيــت را مــي
آنچه رفتار چين در همـه ايـن   . مشاهده نمود

سازد، تمايـل ايـن   ابعاد را متفاوت و نوين مي
ــا ســاير    ــاهنگي ب ــه همكــاري و هم كشــور ب

اي، به ويـژه همسـايگان ايـن    بازيگران منطقه
نمادهـاي ايـن رفتـار همكـاري    . كشور اسـت 

تلاش  گي از يك سو،يانه در محيط همسايجو
ــا      ــرزي ب ــات م ــل اختلاف ــل و فص ــراي ح ب

دهي بـه  همسايگان است و از ديگر سو، شكل
اي جديد از روابط سازنده با آنـان تحـت   گونه

 -عنوان مشاركت استراتژيك بـا منطـق بـرد    
ناگفته پيداست كه چين به عنـوان يـك   . برد

كشور وسيع، برخوردار از همسـايگان متعـدد   
تـر آنكـه چـين،     يـن و مهـم  افزون بـر ا . است

ــاامپراطوري اســـت و حـــزب   كشـــوري پسـ
دار يــك امپراطــوري زوال كمونيســت ميــراث

يافته است؛ امپراطوري كه بـر مبنـاي سـنت    
ــوري ــدان  امپراط ــاي آن چن ــد و مرزه ــا ح ه
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مشـــخص نبـــود و از ديگـــر ســـو، در دوران 
هـا از آن بـه دوره   اي كه چينياستعمار، دوره

وره شرمساري استعمار قراردادهاي نابرابر يا د
برند، بسياري از مرزهاي اين كشور بـه  نام مي

تـوان  بنـابراين، مـي  . طور تحميلي تعيين شد
گفت كه موقعيت چين به لحاظ سـرزميني و  

ــاجنگ   ــداي دوران پس ــرزي در ابت ــرد  م س
 1949بـا وجـود ايـن، از سـال     . پرچالش بود

مورد اختلافات  23مورد از  17تاكنون، چين 
ايـن   چـين در . را حل كرده استمرزي خود 

پـذير عمـل كـرده و در    موارد، بسيار انعطـاف 
هـا  درصد سرزمين 50بسياري موارد كمتر از 

نكه هشـت  نكته مهم آ. دست آورده استرا به
حـل و   1990 همورد از اين اختلافات در ده ـ

يابي چـين محسـوب   قدرت هفصل شد كه ده
ــي ــودم ــل   . ش ــين در ح ــاري چ ــوي رفت الگ

جنـگ   مرزي، به ويژه در دوران پسا اختلافات
كننـده در تأييـد   شاخصي بسيار تعيـين  سرد،

 ,Fravel) رفتار استراتژيك متفاوت آن اسـت 

2005).  
ــل      ــل و فص ــراي ح ــرتلاش ب ــزون ب اف
اختلافــات مــرزي، در دوران پســاجنگ ســرد 
رهبران چين براي بهبود روابط با همسايگان، 

هـاي خـود ايجـاد    تعديلات جدي در سياست
تـوان  اين تعديلات را به اختصـار مـي  . دندكر

سازي در منطقه، گسترش ديپلماسـي و  ثبات

در اين دهه و در تداوم . تغيير وضعيت دانست
چين نقـش   آميز، سياست همزيستي مسالمت

ايدئولوژي را در روابط بـا همسـايگان هرچـه    
كشـي  تر ساخت و تلاش كرد از خـط كمرنگ

ي سيستم ميان خود و ساير همسايگان برمبنا
در آغاز ايـن دهـه چـين    . سياسي پرهيز كند

روابط خود را با چندين كشـور مهـم آسـياي    
جنوب شرقي، از جمله اندونزي و سنگاپور در 

ــام در  1990 ــي و ويتن ــادي 1991و برونئ ع
ــرد  ــازي ك ــت  . س ــبرد سياس ــت پيش در جه

آميـز و تـلاش در جهـت     همزيستي مسـالمت 
ــت، در   ــوين امني ــوم ن ــق مفه ــه 1994تحق ب

درآمد  35آناي آسهضويت گردهمايي منطقهع
ايـن  » وگوي جـامع گفت«، طرف 1996و در 

، فرصــت 1997بحــران مــالي . ســازمان شــد
خوبي در اختيار چين قـرار داد تـا بـه بهبـود     
هرچــه بيشــتر روابــط بــا كشــورهاي آســياي 

چـين در   هسياسـت مسـئولان  . شرقي بپردازد
اين مقطع، تصـوير مثبتـي از ايـن كشـور در     

همين دليل بود كه بعـد  به. ه ايجاد كردمنطق
ــامبر    ــران، در دس ــن بح ــين 1997از اي ، اول

 در مـالزي ) چـين ( 1+آن نشست سران آسـه 
 هر طـول ده ـ د(wang, 2005).  برگـزار شـد  

، چــين روابــط خــود را بــا همســايگان 1990
شمالي و شمال غربي نيز بـه سـرعت بهبـود    

                                      
35. ARF (Asean Regional Forum) 
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 هو ديپلماتيـك بـا كـر     روابط رسـمي . بخشيد
ــوب ــان   1992ي در جن ــه نش ــد ك ــرار ش  هبرق

. سياست متعادل چين در قبـال دو كـره بـود   
چين دقت داشت تا با گسترش روابط خود با 

از همـين . شمالي را نرنجاند هجنوبي، كر هكر
اقتصـادي   هجنوبي را در حوز هرو روابط با كر

ــا كــر هــاي امنيتــي و شــمالي در حــوزه هو ب
در مرزهــاي شــمال . راهبــردي گســترش داد

غربي نيز پـس از فروپاشـي شـوروي، روابـط     
اسـتقلال يافتـه   هـاي تـازه  خود را با جمهوري

  .(Gill, 2007) آغاز كرد
بعد ديگري از رفتار استراتژيك چـين در  
محـــيط همســـايگي ايـــن كشـــور در دوران 

سرد، معطوف به نهادها و مكانيسـم پساجنگ 
رفتـار چـين در قبـال     .اي اسـت هاي منطقـه 

گونه كه شواهد  ر منطقه آننهادهاي موجود د
. جويانـه بـوده اسـت    دهد، همكـاري نشان مي

افزون بر اين، چـين تـلاش كـرده تـا برخـي      
اي را خـود  هاي منطقـه ها و مكانيسمسازمان

ــه  ــي منطق ــاد نهــد و همگراي ــوب بني اي مطل
  . خويش را ايجاد نمايد

آنچه روشن است آنكـه در هـر دو وجـه    
اي، قــهرفتــار چــين در قبــال همگرايــي منط

از ميان نهادهـاي  . جويي آشكار است همكاري
تـرين   سنتي همگرايي در آسيا، آسه آن مهـم 

آن در ايـن  چـين و آسـه  . آيدآنها به شمار مي

براي تعميق و تقويـت    هاي مهميها، گامسال
. (Xiao, 2009)انـد  مناسـبات خـود برداشـته   

هاي مختلفي در زمينـه تاكنون، چين پروتكل
بع انساني، بهداشـت عمـومي،   هاي توسعه منا

هـاي  تكنولوژي اطلاعات، حمل و نقل، كمـك 
زيست، مبادلات فرهنگـي و   اي، محيطتوسعه

دانشگاهي و توسعه مشـترك برخـي منـاطق    
آن بـه امضـاء رسـانده و بـراي     مرزي بـا آسـه  

نهادينه ساختن مناسبات خود با اين سازمان، 
وگوهـاي مـنظم را   ها و گفتملاقات مكانيسم

، 2003چـين در سـال   . ريزي كرده اسـت پي
آن را بـه  موافقتنامه دوستي و همكاري با آسه

  .(li jun, 2008) امضاء رساند
هاي چين افزون بر مشاركت در مكانيسم

هاي منطقـه اي، در حل و فصل بحرانمنطقه
اي از خـود بـه   جويانـه اي نيز رفتار همكـاري 

 شمالي كه اي كرهبحران هسته. نمايش گذارد
ترين  اوج گرفت و به مهم 1990از اواخر دهه 

سـرد  كانون بحران آسـيا در دوران پسـاجنگ  
تـرين جلـوه رفتـار همكـاري     شكل داد، مهـم 

اي هاي منطقهجويانه چين در مديريت بحران
چـين بـا ارائـه ابتكـار     . را به نمايش گذاشـت 

جانبــه و ســپس ســه(گفتگوهــاي چندجانبــه 
يريت ايـن  ، نقش اصـلي را در مـد  )جانبهشش

بحران و جلوگيري از تبديل آن بـه منازعـه و   
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 ,Jiangyong and Xuetong) جنگ ايفاء كرد

2005).  
محور چـين در آسـيا،   استراتژي همكاري

هـاي  تنها منحصر بـه مشـاركت در مكانيسـم   
موجود چندجانبه نبوده و ايـن كشـور برخـي    

هــاي جديــد را نيــز شــكل داده يــا مكانيســم
دهـي بـه آنهـا    ر شكلحداقل نقش اصلي را د

سازمان همكـاري شـانگهاي   . ايفاء كرده است
هايي به شمار ترين نمونه چنين مكانيسم مهم
دهي به چنـين نهـادي،   در واقع شكل. آيدمي

اي چـين را  جنبه ديگري از استراتژي منطقـه 
گذارد كـه در قالـب آن، تـلاش    به نمايش مي

گردد تـا بـا رويكـردي اقنـاعي، چـين بـه       مي
ــوان  ــي در آســيا  عن ــانون پيشــبرد همگراي ك

  .(Suettinger, 2006)معرفي شود 

  فرجام
توان مدعي با عنايت به مطالب فوق، مي

ــور، در دوران    ــال ظه ــين در ح ــه چ ــد ك ش
سرد و در محيط همسـايگي خـود،    پساجنگ

اي را انجام داده و با اقـداماتي  رفتار مسئولانه
 هـاي موجـود،  از قبيل مشاركت در مكانيسم

دهـي بـه   شكل ريف روابط با همسايگان،بازتع
هـاي جديـد چندجانبـه و برقـراري     مكانيسم

هاي آسيايي، تـلاش  روابط سازگارانه با قدرت
در . كرده تا ثبات را در منطقه تعميق بخشـد 

پيش گرفتن چنين رفتاري، گسستي آشـكار  

هاي در حال ظهور بـه  از سنت رفتاري قدرت
  . آيدشمار مي

تـوان رفتـار   مـد، مـي  با عنايت به آنچه آ
استراتژيك چين، بـه عنـوان يـك قـدرت در     

سـرد   پساجنگ المللي بينحال ظهور در نظم 
هاي در حال را بدعتي در سنت رفتاري قدرت

دقت در تـاريخ سياسـت بـين   . ظهور برشمرد
هـاي در  الملل، حاكي از آن است كـه قـدرت  

هـا و  حال ظهور بـه مـوازات افـزايش قابليـت    
د در وجوه مختلـف قـدرت،   هاي خوتوانمندي

هاي معاصر خويش را با چالش المللي بيننظم 
 .انـد تـري مواجـه سـاخته   تر و عميـق گسترده

هاي جهـاني اول  رفتار آلمان در آستانه جنگ
ــگ دوم    ــتانه جن ــن در آس ــار ژاپ و دوم، رفت
ــس از    ــوروي در دوران پ ــار ش ــاني و رفت جه

از رفتـار    هاي مهميجنگ دوم جهاني، نمونه
هـاي در  دنظرطلبانه و چالشگرانه قـدرت تجدي

حال ظهور در قبال نظم معاصر خود و قدرت
دهنـد؛ بـر همـين    هاي حافظ آن را نشان مي

ترين نظريات ارائـه شـده    مبناست كه در مهم
هاي در حال ظهور، يعني پيرامون رفتار قدرت

هـا حـاكي از   بينينظريات انتقال قدرت، پيش
ل ظهور در قبال رفتار چالشگرانه قدرت در حا

نظم موجود است؛ رفتاري كـه نـوعي رقابـت    
امنيتي را ميان قدرت در حال ظهـور از يـك   

هاي حافظ نظـم و وضـع موجـود    سو و قدرت
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برخواهــد انگيخــت؛ رقــابتي كــه از اســتعداد 
بــالايي بــراي تبــديل شــدن بــه يــك جنــگ 

ــود  ــد ب ــوردار خواه ــات . برخ ــه در نظري گرچ
بنـدي  مفهـوم واقعگرايان نيز در هر دو بخش 

موازنه قدرت و هم در تببين چگونگي شـكل 
ها و ابهامات فراوانـي وجـود   گيري آن، قرائت

گيـــري نـــوعي ائـــتلاف را دارد، امـــا شـــكل
كننــد؛ امــري كــه در رفتــار بينــي مــي پــيش

استراتژيك چين در حال ظهور ردپـايي از آن  
گونه كه در  با وجود اين همان. شودديده نمي

ويكرد نظري باري بـوزان  مقدمه نظري آمد، ر
به عنوان يكي از بانيـان مكتـب انگليسـي در    
مورد رفتار استراتژيك متفاوت چين، از قـوت  
بيشتري بـراي تبيـين ايـن رفتـار برخـوردار      

چــين در ايــن دوران آشــكارا جامعــه  . اســت
و ساختار حاكم بر آن را به چـالش   المللي بين

گونه كه در مـتن نشـان داده    نكشيد، بلكه آن
  . د، اولويت را به همكاري با آن دادش

انـد؟   دلايل اين رفتار متفاوت چين كدام
گونه كـه نشـان داده شـد، از يـك سـو در       آن

ــاجنگ  ــت   دوران پس ــي دول ــرد، دگرديس س
اي انقلابي چين وارد مرحله نويني شد؛ مرحله

كه در آن، مركز ثقل مشروعيت نظام سياسي 
د سـريع  گري، به پيشـر از ايدئولوژي و انقلابي

پيشـبرد  . توسعه اقتصادي كاملاً تغييـر يافـت  
سريع توسعه اقتصادي، طبيعتاً نيازمند رفتـار  

استراتژيك متناسب با خود است و با هرگونـه  
تـوان آن را بـه پـيش    كنش استراتژيكي نمي

توان گفت كه اولـين دليـل   از اين رو، مي. برد
چنين رفتاري، انتخاب كنشـگر اسـت؛ بـدان    

ر بر مبناي اهداف و منافعي كه معنا كه كنشگ
براي خود تعريف كرده، همكـاري بـا جامعـه    

. موجود را گزينه برتر دانسته است المللي بين
دقت در سخنان رهبران چين و اسـناد مهـم   
منتشر شده اين كشور، حاكي از ايـن مطلـب   
است كه كنشگر به روشـني اهـداف و منـافع    

 سرد را تعريـف و بـر  خود در دوران پساجنگ 
مبناي آن، رفتـار اسـتراتژيك خـود را شـكل     

  . داده است
ــار     ــراي رفت ــز ب ــري ني ــل ديگ ــا دلي ام

آميز چـين در حـال ظهـور    استراتژيك بدعت
 المللــي بــينوجــود دارد و آن، ســنخ جامعــه 

هاي حافظ آن سرد و واكنش قدرتپساجنگ 
ايـن  . يـابي چـين اسـت   در برابر رونـد قـدرت  

گونه  ست و آنپذير اجامعه، نهادينه و انعطاف
هاي حافظ آن در قبال چـين  كه رفتار قدرت

دهـد، اولويـت را بـر پيونـد زدن و     نشان مـي 
در . دهـد پذيرش قـدرت در حـال ظهـور مـي    

اي است كه رفتار واقع، در درون چنين جامعه
جويانـه قـدرت در حـال    استراتژيك همكـاري 

بـه بيـان بهتـر    . گـردد پـذير مـي  ظهور امكان
سـرد، حـداقل   سـاجنگ  پ المللـي  بـين جامعه 
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منافع امنيتي و اقتصادي چين را تأمين كـرد  
و از اين رو، بخشي از زمينه تبديل اين كشور 

آنچه مورد تأكيد نظريـه  (به بازيگري ناراضي 
. را از ميـان بـرده اسـت   ) انتقال قدرت اسـت 

هـاي  ترين قدرت و اروپا، به عنوان مهم  امريكا
راتژي حافظ اين نظم، با در پيش گرفتن اسـت 

اي، اولويـت را بـه همكـاري بـا     تعامل شـبكه 
قــدرت در حــال ظهــور و پيونــد زدن آن بــه 
اركان مختلف نظم دادند تا به تدريج آن را به 

خلاصـه آنكـه   . سهامدار مسئول مبدل سازند
همپوشي در خواست قدرت در حال ظهـور و  

المللـي  هاي حـافظ نظـم بـين   خواست قدرت
تژيك بـدعت گيري رفتار استراموجبات شكل

سـرد را فـراهم   گونه چين در نظم پسـاجنگ  
از اين رو بجاست كه رفتـار اسـتراتژيك   . آورد

هـاي  چين را بدعتي در سنت رفتاري قـدرت 
   .در حال ظهور بدانيم
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